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 قانون مدني مطرح شده و در مـواد         199اشتباه به عنوان يكي از عيوب اراده در ماده          
 عمومي مربوط به دو نوع مهم اشتباه در خـود موضـوع      ة به ترتيب قاعد   201 و   200

  . بيان گرديده است، معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد
 نگارش مواد مذكور مخصوصاً از حيث اثر اشتباه بر قـرارداد بـه نحـوي                ةنحو

تفاوت دو نظـام    . اي را در بين حقوقدانان ايجاد كرده است        است كه اختلافات عمده   
دو منبع اصلي تدوين قـانون   حقوقي فرانسه و فقه اماميه در بحث حاضر كه البته هر  

رسد ابهـام موجـود      به نظر مي  . وجب اين اختلافات شده است    م،  اند مدني ايران بوده  
  . در متن مواد مذكور نيز ناشي از همين واقعيت بوده است

 ازطرف ديگر اشتباه در شخص طرف قرارداد ابعاد مختلفي دارد كه تحليل هـر             
ما در اين مقاله تلاش خواهيم كـرد تـا ضـمن            . كدام مستلزم تحقيقي جداگانه است    

تفسير درستي از اشتباه و اثر آن در        ،  ر نظام حقوقي فرانسه و فقه اماميه      تبيين مسأله د  
به همـين جهـت ضـمن تبيـين انـواع اشـتباه در              . شخص طرف قرارداد ارائه نماييم    

ابتدا اشتباه در اوصاف اساسي شخص طرف       ،  )مبحث نخست (شخص طرف قرارداد  
اثر آن بر قرارداد را     و سپس اشتباه در اوصاف فرعي و        ) مبحث دوم (قرارداد و اثر آن   

و در نهايـت مـلاك تميـز اوصـاف اساسـي از             ) مبحث سـوم  (بررسي خواهيم نمود  
  )مبحث چهارم(.اوصاف فرعي را بيان خواهيم كرد

  كلمات كليدي

  وصف فرعي، وصف اساسي، قرارداد، شخص، اشتباه 
                                                 

  mohseni@isu. ac. ir                                                     ت علمي دانشگاه فردوسي مشهدأعضو هي *
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  مقدمه

جعفـري  (هاشتباه در شخص طرف قرارداد كه بعضاً به آن اشتباه در عاقد هم گفتـه شـد                
 قانون مدني ايران پيش بيني گرديده    201 و   199در ماده   ،  )392ص،  د -1378،  لنگرودي

 ة قانون مدني فرانسه اقتبـاس شـده كـه مقـرر           1110 و   1109اين مقررات از مواد     . است
و اشـتباه در     1»سوبستانس«داند از اشتباه در      اشتباهات موجب بطلان را عبارت مي     ،  اخير

ست كه شخصيت طرف علّت     ن ا لبته در مورد اخير شرط تأثير اي      ا. شخص طرف قرارداد  
  : قانون مدني فرانسه1110موجب ماده ه ب. باشد 2عمده در انعقاد قرارداد

كـه ملاحظـه       مگر اين  باشد  مياشتباه در شخص طرف قراردادباعث بطلان ن      « 
  3». علت عمده انعقاد قرارداد بوده باشد، شخصيت وي

   قـانون مـدني   201 نيز به درسـتي مطـرح شـده و مـاده     اين مطلب در حقوق ايران 
  :مقرر مي دارد
آورد مگـر در     به صحت معاملـه خللـي وارد نمـي        ،  اشتباه در شخص طرف   « 

  ». علت عمدة عقد بوده باشد، مواردي كه شخصيت طرف
 قانون مدني ايران  كه شرط علت عمده         201 ة قانون مدني فرانسه و ماد     1110 ةماد

متضمن يك نكته قابل توجه ديگـر نيـز         ،  كند  مي قرارداد را مطرح     بودن شخصيت طرف  
ست كه مدعي اشتباه بايد علت عمده بودن شخصيت طرف قـرارداد             ا  و آن اين   باشد  مي

علت عمده يا ركن بودن شخصيت طرف قرارداد در قـانون فـرض نـشده               . را اثبات كند  
اشـته مگـر درصـورتي كـه        تعبير منفي مادتين مزبور كه اصل را بر عدم تـأثير گذ           . است

 , .Flour et al(.مؤيد ايـن مطلـب اسـت   ، شخصيت طرف علت عمده قرارداد بوده باشد

2002, p. 14; Starck, 1972, p. 417; Ghestin, 1971, p. 234 )  اصـل  ايـن  ،  علاوه بـر ايـن
  . درخصوص اشتباه در شخص طرف قرارداد مبتني بر غلبه نيز هست

 ـ فقها تعبير برخي از      بـه عنـوان مثـال حـضرت     . باشـد  مـي د همـين اصـل   نيـز مؤي
  :فرمايند  مي)ره(امام

بلكـه عوضـين ركـن      ،  اصولاً متعاقدين ركن در قـرارداد محـسوب نيـستند         « 
، موسـوي خمينـي   (». كنـد   مـي هستند و البته گاهي طرف قرارداد ركنيت پيدا         

   4)52ص، 1379
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، وقـف ،  الـت همچـون وك  ،  بعضاً فقط شخصيت يكي از متعاقدين علت عمده بوده        
، الـف  -1413،  نائيني (.باشد  مي طرف علت عمده عقد      هر دو و بعضاً شخصيت     ...هبه و 
 )Colin et Capitant, 1932, pp. 34-35؛ 52ص، 1379، ؛ موسوي خميني416 و 408صص

عقـد  ، دو در آن اهميت عمـده دارد   عقودي كه شخصيت متعاقدين هر  ترين  مهميكي از   
انـد كـه      زياد است كه برخي معتقـد شـده        قدر  آنر نكاح   اهميت زوجين د  . ازدواج است 

هرچنـد بـر ايـن      ) 295 و   294صص،  1377،  شهيدي(.خود زوجين موضوع عقد هستند    
 بضع و حق اسـتمتاع و       توان  ميواقع موضوع عقد نكاح را        پايبند شد و در    توان  نمينظر  

ر نكاح  اما اهميت شخصيت زوجين د    ،  )31 و   29صص ،.ش. ه1368،  نجفي(مهر دانست 
 قانون مدني تعيين زوجـين را       1067 ة در ماد  گذار  قانون روشن و مسلم هست كه       قدر  آن

  :به نحو كامل شرط ضروري دانسته است
تعيين زن و شوهر به نحوي كه براي هيچيك از طرفين در شـخص طـرف                « 

  ».شرط صحت نكاح است، ديگر شبهه نباشد
امـا نـشان   ، ز باب رفع غرر است هرچند اين ماده ناظر به ضرورت تعيين زوجين ا    

  . از اهميت و ركنيت متعاقدين نيز دارد
وقتي مفيد اسـت كـه   ) علت عمده نبودن شخصيت طرف قرارداد   (البته اصل مذكور  
مثلاً در عقود مجاني و عقود مبتني بر احسان و اعتماد يا قـدرت              . ظهوري در بين نباشد   

، كاتوزيـان (.عمـده عقـد اسـت     معمولاً شخصيت طرف علت     ،  فني و علمي طرف مقابل    
ايــشان شخــصيت طــرف در عقــود مبتنــي بــر ) 31ص، 1374، امــامي؛ 451ص، 1378

قرض بدون سود و ضمانت و      ،  عاريه،  وقف خاص ،  نيكوكاري همچون وصيت تمليكي   
 ـ              ت را نيـز هميـشه علـت عمـده          نيز عقود مبتنـي بـر اعتمـاد و اطمينـان همچـون وكال

 Flour et al. , 2002, p. 14 Ambrois Colin et؛ 138و 137صـص ، 1997، ناصيف(داند مي

H. Capitant, 1932, pp. 34-35;(  
بنابراين اولاً به منظور تشخيص علت عمده بودن شخصيت طرف قرارداد يـا عـدم               

علت عمـده   ،  آن بايد به دلايل و امارات رجوع نمود كه البته طبيعت برخي عقود خاص             
ص  بـه هـر دليلـي در تـشخي      چـه   چنانثانياً  . بودن شخصيت طرف را با خود همراه دارد       

حسب سياق منفي   ،  اي جز استفاده از اصل نداشتيم      موضوع به بن بست رسيديم و چاره      
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يعني (بايد اصل را بر عدم    ،   قانون مدني فرانسه   1110 ة قانون مدني ايران و ماد     201 ةماد
  . گذاشت) علت عمده نبودن شخصيت طرف قرارداد

 ...اگـر در طـرف مـصالحه      «: دارد  مـي  كـه مقـرر      762 ةاز طرف ديگر از ظاهر مـاد      
 ممكن است تصور شود كه شخصيت طرف    ».صلح باطل است  ،  اشتباهي واقع شده باشد   

  . اما ايـن برداشـت قطعـاً غلـط اسـت          . عقد صلح هميشه علت عمده در انعقاد آن است        
   مزبـور نيـز مـشروط بـه علـت           ةعقد صلح از اين جهت خصوصيتي ندارد و حكم مـاد          

؛ 454 تـا    452صـص   ،  1378،  كاتوزيـان (.باشـد   مـي ده بودن شخصيت طرف مقابـل       عم
  ،جعفــري لنگــرودي  ؛ 99ص، 1380، ؛ بروجــردي عبــده 331ص، 1376، كاتوزيــان

  )262ص،  الف-1378 
،  و فراگير نيز وجود دارد كه صرف نظر از شـرط مـذكور             قاعدة عمومي ضمناً يك   

كه قبول فقط از مخاطب ايجـاب         از اين  و آن عبارت است      باشد  ميها     قرارداد ةهمشامل  
بنابراين حتي در قراردادهايي كه شخصيت طـرف اهميتـي نـدارد مثـل       . شود  ميپذيرفته  

. گـردد  نمـي عقد واقع ،  قبول از شخصي غير از مخاطب ايجاب صادر شود        چه  چنان،  بيع
 ،.ق. ه1418،  مراغـي ( كـه عقـد عبـارت اسـت از عهـد و ربـط              اين است علت اين ادعا    

ايـن  . شـود   مـي هيچ عهد و ربطـي ايجـاد ن       ،  و با كسي كه مخاطب ايجاب نبوده      ) 50ص
ايجاب كننده اثر عقد را بـه وجـود اقتـضائي در            اند    گفته كه برخي استادان حقوق      است

و قبول كننده با قبول خـود ايـن موجـود اقتـضائي را بـه             آورد    ميوجود  ه  ظرف اعتبار ب  
 ةد اين موجود اقتضائي را به مرحل      توان  نمي  و البته هركسي   رساند  ميمرحله وجود نهايي    

 ـ  مـي ،  وجود نهايي برساند بلكه فقط كسي كه ايجاب به نفع او شـده             د از راه اعـلام     توان
   )562 و 111ش، 1339، جعفري لنگرودي( دهدانجامار را قبول اين ك

 نيـز اشـتباه در شـخص طـرف قـرارداد            الذمـه   فـي علاوه بر آن در معاملات كلـي        
علـت ايـن    . هرچند شخصيت مخاطب اصولاً علت عمده نبوده باشد       ،  باشد  ميتأثيرگذار  

فقهـا  .  ديـد  تـوان   مـي ادعا را در متون فقهي در بحث ضرورت تعيين مالـك و عـدم آن                
معتقدند كه اصولاً نيازي به تعيين مالك وجود ندارد و به همين دليل معاملات فـضولي                

،  از باب ضرورت تعيين صاحب ذمهالذمه فياما در معاملات كلي    ،  باشد  مياساساً باطل ن  
،  كـه اخـتلاف ارزش امـوال       گونـه   همـان طبيعـي اسـت     . باشـد   ميتعيين متعاقدين لازم    
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اختلاف اعتبار ذمم هم ضرورت تعيين آن را تأييـد          ،  كند  ميضرورت تعيين آن را توجيه      
ول شونده   به اشتباه در ذمه مشغ     توان  ميو حكم اشتباه در مال موضوع قرارداد را         كند    مي

مخصوصاً اگر به اين عبارت دقيق مرحوم نائيني توجه نماييم كه           . به تعهد هم تسرّي داد    
  :شناسند نميموضوع قرارداد را مال كلي ،  عرفاً قبل از تعيين ذمهگويد مي

 الجامعة بين   ه الذم ه الكلي المعتبر في طبيع    ه الحاصل أن العرف لايعتبرون مالي     و« 
يتحقـق مـا     فلا،  بحيث تكون هي المطلب بها    ،  بذمة خاصه الذمم قبل تعين الذمة     

هو الركن في العقد في العقود المعاوضية قبل إستناد الكلي إلي ذمة خاصة و مـع                
فإعتبار تعيين المالك في بيع الكلي لازم        ....إنتفاء ركن العقد لاتحقق للعقد نفسه     

لعوضين الكليين بـه    قهري نشأ من ناحية إعتبار تعيين الذمة من جهة تقوم مالية ا           
  ) 413ص، الف -1413، نائيني(». لا من جهة كونه في نفسه من أركان العقد

 ذاتاً اعتبار خاصي نـدارد امـا از         الذمه  فيبنابراين شخصيت متعاقدين در عقود كلي       
اضافة ذمة صاحب آن ضروري و ركن محسوب        ،  حيث تعيين عوضين و ماليت عوضين     

  .  آن نيز تأثيرگذار بر قرارداد خواهد بود و درنتيجه اشتباه درشود مي
ند كـه   شـو   ميدر تبيين شخص طرف قرارداد برخي از نويسندگان فرانسوي يادآور           

شخصيت و  ،  بلكه در عقودي همچون ضمانت    . منظور فقط شخص طرف قرارداد نيست     
 , .Flour et al(.اوصاف شخص ثالث يعني مضمون عنه نيز مهـم و تعيـين كننـده اسـت    

2002, nº 202  ( كه بحث اين مقاله درخـصوص اشـتباه در اوصـاف شـخص      ييجا آناز
 ـ            ،  باشد  ميطرف قرارداد    طـور  ه  لازم است مقدمتاً انواع مختلـف اشـتباه در شـخص را ب

و پـس   ) مبحث نخست (خلاصه مطرح نماييم تا جايگاه موضوع بحث بهتر مشخص شود         
 و اثـر اشـتباه در اوصـاف      )مبحـث دوم  (از آن ضمن بررسي اثر اشتباه در اوصاف اساسي        

ملاك تميز هريـك از دو دسـته اوصـاف اساسـي و فرعـي را تبيـين                  ) مبحث سوم (فرعي
  )مبحث چهارم(.خواهيم نمود

   انواع اشتباه در شخص طرف قرارداد:مبحث نخست. 1

اشتباه در  (مرسوم است كه فرانسويان اشتباه در شخص طرف قرارداد نكاح را به سه نوع             
بـه  . كننـد   ميتقسيم  ) باه در هويت مدني و اشتباه در اوصاف اساسي        اشت،  هويت فيزيكي 
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اصطلاح اشتباه در شخص ناظر به اشتباه در هويـت فيزيكـي و             ،  اعتقاد بعضي از اساتيد   
 و اصطلاح اشتباه در شخصيت ناظر به اشـتباه در اوصـاف و عـوارض و                 باشد  ميمادي  

 قانون مدني در معنـاي      201 ةالبته كلمه شخص و شخصيت در ماد      . وضع مدني شخص  
  )177 و 176صص، 1377، شهيدي(.كار نرفته استه اصطلاحي خاص آن ب

اثـر اشـتباه    ،  اين تقسيم بندي مخصوصاً زماني مفيد بود كه در نظام حقوقي فرانسه           
در شخص در عقد نكاح با ساير عقود تفاوت داشت و اثر اشـتباه در نكـاح مـضّيق تـر                     

وقدانان فرانسوي اشتباه مـؤثر در نكـاح را منحـصر بـه             كه حق   توضيح اين . شد  ميتفسير  
اشـتباه در اوصـاف زوج يـا    ، اشتباه در هويت فيزيكي و اشتباه در هويت مـدني دانـسته       

 در سـاير عقـود اشـتباه مزبـور          كـه   حالي در،  نددانست  ميزوجه را مؤثر در صحت نكاح ن      
عمـلاً تفـاوت بـين       1975 قانون مدني فرانسه در سال       180 ةاما با اصلاح ماد   . مؤثر بود 

نكاح با ساير عقود برداشته شده و اشتباه در اوصاف اساسي نيز به اشتباهات مؤثر اضافه                
  :موجب پاراگراف دوم اين مادهه ب. گرديده است
طـرف ديگـر   ،  اشتباه در شخص يا در اوصاف اساسي او رخ دهـد چه  چنان« 

  5». د بطلان ازدواج را تقاضا نمايدتوان مي
 فرانسويان اشتباه در شـخص را بـه همـان سـه             مانندحقوقدانان ايران نيز    برخي از   

  :پردازيم ميها   كه به توضيح آننمايند ميدسته تقسيم 

  اشتباه در هويت فيزيكي. 1-1

كه شخصي قـصد ازدواج       مثل اين ،  اشتباه در هويت فيزيكي يا هويت جسمي و مادي        . 1
اما در مجلس   ،  را ديده و پسنديده است    با دختري را دارد كه در جلسه خواستگاري وي          

 و طـرف قـرارداد واقـع        دهـد   مـي خواهر آن دختر به عاقد وكالـت در نكـاح           ،  عقدكنان
رايـج نيـست و بـه تعبيـر         ،  اين مثال سنتي كه در حقوق فرانسه هم مطرح شده         . شود  مي

 در كتاب مقدس مـصداق داشـته        »ژاكوب« ةبرخي از نويسندگان فرانسوي فقط در قضي      
 مثال مزبور از اين قرار است )Delmas-Marty, et al. , 1988, p. 17  ; Rieg, p. 122(.است

به دليل تقلّب پدرزنش بـه نـام لابـان بـه     ،  كه ژاكوب كه قصد ازدواج با راشل را داشت        
  . كند مياشتباه با لئا ازدواج 
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ين هرچند مشابه اين مثال در گذشته بيشتر مصداق داشته و امروزه كمتر مجال چن ـ             
مخـصوصاً كـه    . حال احتمال آن منتفي نيـست      اما با اين  ،  آيد اشتباهاتي در نكاح پيش مي    

 و  شـود   مـي عقد نكاح به طور معمول توسط ثالثي كه از زوجين وكالـت گرفتـه منعقـد                 
احتمال اين هست كه وكيل در تطبيق مقصود زوج با دختري كه عمـلاً طـرف قـرارداد                  

  . اشتباه كند، شود ميواقع 
كه ،  باشد  مي قانون تجارت نيز متضمن نوعي اشتباه در شخص          342ة  چنين ماد   هم

  :موجب اين مادهه ب. دلال مسؤول آن است
هرگاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادي راجع به آن معامله      « 

راجـع بـه    هـا     درصـورتي كـه امـضا     ،  و رد و بدل شود    بين طرفين به توسط ا    
دلال ضـامن صـحت و      ،  نـد ا سط او معاملـه را كـرده      اشخاصي باشد كه به تو    

  ». اعتبار امضاهاي نوشتجات و اسناد مزبور است
مثلاً شخصي . اي و غيرحضوري نيز كاملاً محتمل است    اين احتمال در عقود مكاتبه    

 دعـوي در    ةانجام امور خود در ايران از جمله اقام       مقيم خارج از كشور قصد دارد براي        
به همين جهت پس از رايزنـي و تحقيـق و مـذاكرات    . دام نمايد دادگستري وكيلي استخ  
جهت انعقاد قرارداد و تعيين حدود      ،  شود  مي در مشهد قرار     »الف«تلفني با وكيلي به نام      

او نيـز   .  ارسـال نمايـد    6جامعـة وكـلا   قراردادي را تنظيم و به      ،  اختيارات و حقوق وكيل   
. كنـد   مـي  ارسـال    جامعة وكـلا  زبور به   آن را براي وكيل م    ،  ضمن تنظيم و امضاء قرارداد    

سـت و   جامعـة وكلا  اتفاقاً وكيل ديگري نيز در مشهد به همان نام وجود دارد كه عـضو               
  . نمايد آن را قبول و امضاء مي، باشد ميپس از دريافت نسخه قرارداد كه حاوي ايجاب 

عـدم  ،  علت بطلان چنين قـراردادي    . در بطلان چنين قراردادهايي نبايد ترديد نمود      
، امـامي (.باشـد  مـي  تبعيـت عقـد از قـصد        ةمطابقت ايجاب و قبول و نيز تخلف از قاعد        

، ؛ بهرامــي احمــدي99ص، 1384، صــفايي؛ 446ص، 1378، كاتوزيــان؛ 362ص، 1375
حال برخي از حقوقدانان معتقدند كه اثر چنين اشتباهي عدم             اما با اين    7)71ص  ،  1381

؛ 192 و   163 و   162صـص ،  1375،  شـايگان  به بعد؛    228صص،  1373،  عدل(نفوذ است 
 البته ايشان اشتباه در موضوع را موجب بطـلان          )99 و   98صص،  1380،  بروجردي عبده 

، امـامي (دهنـد   مـي كم به عدم نفـوذ       اشتباه در شخص طرف قرارداد ح      ةاما دربار ،  دانسته
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؛ 221 و 220، 217، 214صــص، 1339، جعفــري لنگــرودي ؛ 43 و 42صــص، 1374
حـسنعلي  ؛  72ص،  1381،  بهرامـي احمـدي   ؛  262ص،   الـف  -1378،  جعفري لنگرودي 

، 1360،  بـه بعـد؛ سـيفي زينـاب    228صـص ،  1378،  ؛ اميري قائم مقامي   1373،  دروديان
 قانون مدني و شباهت عـدم نفـوذ         200 و   199 ةايشان اين اعتقاد را با ظاهر ماد       )70ص

برخـي از اسـتادان     عجيب است كـه     . دانند با بطلان نسبي در حقوق فرانسه هماهنگ مي       
معتقدند كه نبايد تفسير بعيـد نمـود و بايـد    ،  اطلاع بر حكم فقهي قضيه رغم  عليحقوق  

نظر به تبعيت از حقوق غرب داشت و دسـت از ظـاهر مـواد فـوق     ، گذار قانونهمچون  
 از برخـي نويـسندگان هـم تعجـب اسـت كـه              )43 و   42صص،  1374،  امامي(برنداشت

موجـب  ،  هاي فقهي   اشتباه را برخلاف ديدگاه    201 و   200اد   در مو  گذار  قانونفرمايند   مي
جعفـري  (. فقهـي تبعيـت كـرده اسـت        ةامـا در سـاير مـوارد از سـابق         ،  عدم نفوذ دانسته  

  )214ص، 1339، لنگرودي

  مدني) وضع(اشتباه در هويت. 1-2

وضع مدني يك شخص در خانواده و جامعه و مجمـوع روابـط             ،  منظور از هويت مدني   
اشـتباه در   ،  برخي از اساتيد حقـوق    . كه او را به ديگران مربوط مي سازد       اجتماعي است   

 شخص مقصود با شـخص موجـود        »اشتباه در اتحاد حقوقي   «هويت و وضع مدني را به       
 بـه عنـوان مثـال وقتـي ولگـردي           )92ص،  1371،  كاتوزيان(.كنند  ميدر عالم واقع تعبير     

يـت مـدني او بـه خواسـتگاري         و بـا هو   كند    مياسناد سجلي هنرمند معروفي را سرقت       
دختر مورد نظر گرچه با ايـن مـرد مـشخص از نظـر مـادي و فيزيكـي ازدواج                    ،  رود  مي
يـا  ) 92ص،  1371،  كاتوزيـان (.استاما از نظر مدني در هويت وي اشتباه كرده          ،  كند  مي

ربايد و به اسم او قرارداد       مثلاً وقتي شخصي شناسنامه و مدارك مهندسي معماري را مي         
مقاطعه دهنده در هويت فيزيكي و مادي مقاطعـه كـار اشـتباه             ،  كند  مياني منعقد   ساختم
، 1378،  كاتوزيـان (.بلكـه در هويـت مـدني وي مرتكـب اشـتباه گرديـده اسـت               ،  نكرده
، همچنين است وقتي شخصي با معرفي و انتـساب خـود بـه قبيلـه مـشهوري                ) 444ص

  . كند ميموافقت زوجه را براي عقد نكاح تحصيل 
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اشـتباه در هويـت مـدني را بـدون ترديـد            ،  از اساتيد به قياس حقوق غرب     برخي   
اما بايـد گفـت كـه       ) 444ص،  1378،  كاتوزيان(.اند  دانستهمؤثر و موجب بطلان قرارداد      

، در قراردادهاي مشخص. د هميشه اثر يكسان داشته باشدتوان نمياشتباه در هويت مدني 
. شود ميباعث بطلان ها     آن كه اشتباه در      مهم هستند  قدر  آنبرخي از عناصر هويت مدني      

تأثيري غيـر از حـق فـسخ نـدارد و           ،  اما بعضاً عناصر هويت مدني اهميت كمتري داشته       
  . البته بعضاً نيز هيچ اثري ندارد

د يك عنوان مستقلي در كنار اشتباه       توان  نميثانياً به اعتقاد ما اشتباه در هويت مدني         
در هويــت مــدني هــم نــوعي از اشــتباه در اوصــاف  بلكــه اشــتباه . در اوصــاف باشــد

دو يكي اسـت     و مبنا و ماهيت هر    ) اشتباه در اوصاف مدني شخص طرف قرارداد      (است
  . كه تفصيل آن را در اين مقاله خواهيم ديد

  اشتباه در اوصاف اساسي شخص طرف قرارداد. 1-3

تباه در اوصـاف    اشتباه در اوصاف اساسي را موجب بطلان نسبي و اش         ،  در حقوق فرانسه  
در حقوق ايران نيز بايد اوصاف را به دو دسته اصـلي و             . شمارند فرعي را بدون تأثير مي    

 لازم به توجه است     چه  آناما  . فرعي تقسيم نمود و حكم هركدام را جداگانه بررسي كرد         
كه مفهوم و مصاديق اوصاف اساسي و اوصاف فرعي و نيز ضمانت اجراي اشتباه در                 اين
تفاوت دو نظام حقوقي اسـلام      . متفاوت است ) ايران و فرانسه  (ر دو نظام حقوقي   د،  ها  آن

 و  426صـص   ،  1377،  الزرقـاء (توجه حقوقدانان عرب نيـز بـوده اسـت        و فرانسه مورد    
. ه1423،  حـسيني حـائري   (.و برخي از فقهاي معاصر نيز بر آن تصريح نموده انـد           ) 427
  ) به بعد442صص ،.ق

  وصاف اساسي اشتباه در ا:مبحث دوم. 2

 در  چـه   آنبـا   ،   كه گفتيم مفهوم و مصاديق اوصاف اساسي در حقـوق فرانـسه            طور  همان
به همين جهت بـدواً بـه تبيـين         . متفاوت است ،  حقوق ايران و فقه اسلامي پذيرفته شده      

 و سـپس تكليـف آن را در حقـوق ايـران             پـردازيم   مياوصاف اساسي در حقوق فرانسه      
  . مشخص خواهيم نمود
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اشـتباه در   ،  هرچيز يادآوري اين نكته ضروري است كـه در حقـوق فرانـسه            قبل از   
اوصــاف اساســي باعــث بطــلان مطلــق عقــد نيــست بلكــه صــرفاً آن را قابــل ابطــال   

 مذكور  »سوبستانس«،  به همين جهت نيز حقوقدانان جديد فرانسه      . )بطلان نسبي (كند  مي
  (Cornu, 1992, p. 321(.ندكن مي قانون مدني را به اوصاف اساسي تفسير 1110 ةدر ماد

 كـه   داننـد   مـي بعضاً حقوقدانان فرانسوي اوصاف اساسـي را آن دسـته از اوصـاف              
شـد كـه البتـه      معامله نميانجامحاضر به ، بود از واقعيت مطلع مي،  اشتباه كننده  چه  چنان

 باشـد   ميچون اين ضابطه شامل تمام اوصاف فرعي نيز         . باشد  مياين ضابطه مورد انتقاد     
هاي خصوصي كه    هرچند اشتباه در انگيزه   . گيرد  ميبر   تي اشتباه در دواعي را هم در      و ح 

امـا واقعـاً اگـر اشـتباه كننـده از           ،  هيچ تأثيري نخواهد داشـت    ،  شود  ميدر قرارداد ذكر ن   
  . شد  معامله نميانجامحاضر به ، بود مي واقعيت مطلع 

ر اوصاف اساسـي حكـم بـه         فرانسه در موارد ذيل به دليل اشتباه د        روية قضايي در  
گر تفاوت آن نظام حقوقي بـا نظـام    نشانها   آنابطال قرارداد داده شده است كه دقت در        

  . باشد ميحقوقي ايران نيز 
 با اين تـصور كـه مـستأجر زن و           دهد  مي شخصي منزلش را به مستأجري اجاره        -

بطـه و علقـه      كـه آن دو بـدون وجـود را         شـود   ميشوهر قانوني هستند ولي بعداً متوجه       
  8. با يكديگر زندگي مشترك دارند، زوجيت
دانسته كه خريدار محكوم به بازداشت اموال         بايع نمي  كه  اين،   در يك قرارداد بيع    -

  9. موجب بطلان عقد شمرده شده است، اش شده حال و آينده
ذينفـع   طرف و غيـر   كه داور به عنوان شخص ثالث بي         در يك قرارداد داوري اين     -

بنابراين چون داور انتخـابي قبـل از امـضاء          . شود  مييك وصف اساسي تلقي     ،  عمل كند 
هاي مهم و مساعد و مناسب به حال  هاي دعوي مشورت قرارداد داوري به يكي از طرف   

  10. اين امر موجب بطلان قرارداد داوري شده است، او داده
د شخصي تأليف يك مجله را با يك شخص حقيقـي منعق ـ          ،  موجب قراردادي ه   ب -

.  تصور داشته كه طرف قرارداد او يك شركت تجاري با تجربه اسـت             كه  حاليدر،  كند  مي
  11. اين قرارداد به دليل اشتباه در شخص طرف قرارداد باطل اعلام شده
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 قـانون بيمـه     132-26ة   مطابق مـاد   بيمة عمر  اشتباه در سن بيمه شده در قرارداد         -
تباه در اعتبار تاجر فروشنده سرقفلي هم       كه اش   كما اين . موجب بطلان قرارداد بيمه است    

  (Carbonnier, 2000, p. 99(.باشد ميموجب بطلان 
   نكــاح بــا مــردي كــه بــه دروغ خــود را فــردي مجــرد و بــدون ســابقه ازدواج  -

نيـز باطـل اعـلام    ، باشـد   مي قبلاً متأهل بوده و داراي فرزند        كه  حاليدر،  معرفي كرده بود  
  12.شده است

يا اشتباه ،  باشد  ميور كه همسر آينده او مقيد به ازدواج مذهبي ن          اشتباه در اين تص    -
از مصاديق اشتباه مؤثر در شـخص طـرف         ،  )البته در زمان جنگ   (در تابعيت طرف مقابل   

   13. قرارداد در نكاح تلقي شده است
   اشتباه در وضعيت قضائي يك شخص نيـز اشـتباه در اوصـاف اساسـي شـناخته                  -

  14. شده است
كـه صـلاحيت      صي اداره اموالش را به ديگري بسپارد به تصور ايـن           شخ چه  چنان -

نيـز  ،   كه طرف مقابل مجرمـي سـابقه دار بـوده          شود  مي معلوم   اًولي بعد ،  كار را دارد   اين
  (Heudebert,1984, p. 135(.مثالي از همين دست است

 اشتباه در وضعيت دارايي يا وجهه و اعتبار شريك در عقد شركت تـضامني هـم                 -
  (Starck,1972, p. 417(.باشد مي اشتباه در وصف اساسي نوعي

هـاي   قل توانـايي  أحـد ،   كـه در ازدواج    شـود   مـي  فرانـسه اسـتنباط      روية قضايي از  
كه با انحـراف    (قل تعادل رواني  أو حد ) رود  ميكه با ناتواني جسمي از بين       (فيزيولوژيك

 ـ    أو نيز حـد   ) شود  ميهاي رواني مختل     شديد توانائي  رو و پاكـدامني لازم     قل اعتبـار و آب
  )(Rieg,1961, p. 129. اما اشتباه در وضعيت مالي يا نژاد تأثير ندارد. است

اخـتلاف نظرهـايي    ،  درخصوص اشتباه در اوصاف اساسي زوجين در عقـد نكـاح          
پوتيه كه  . اند  بوده نيز تحولاتي را شاهد      روية قضايي ي و   گذار  قانونوجود داشته و نظام     

اشتباه مؤثر در نكـاح را      ،  نون مدني فرانسه بسيار مورد توجه بوده      نظرات او در تدوين قا    
دني و   واشتباه در هويت م ـ    دانست  ميباه در هويت جسمي طرف قرارداد       منحصر به اشت  

او ضـمانت اجـراي اشـتباه در هويـت فيزيكـي را             . شمرد مياوصاف اساسي را فاقد اثر      
  . بطلان مطلق اعلام كرده بود
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بـين  ) قبـل از اصـلاحات    (180 ة در تفسير ماد   ةون سه نظري  بعد از تصويب كد ناپلئ    
 . حقوقدانان مطرح شد

امـا  . دانـست  مـي فقط اشتباه در هويت جـسمي را مـؤثر         ،  چون پوتيه  ول هم ة ا نظري
 پوتيه در اين بود كه پوتيه ضـمانت اجـراي اشـتباه را بطـلان       ةتفاوت اين نظريه با نظري    

 قانون مـدني اثـر اشـتباه را    180 تبعيت از ماده   به اين نظر ولي  ،  دانست  ميمطلق قرارداد   
با اين توضيح كه فقط متضرر از اشتباه حق درخواست ابطال آن            . شمرند بطلان نسبي مي  
  . البته اين نظريه طرفداران زيادي پيدا نكرد. را از دادگاه دارد

 دوم اين بود كه اشتباه در شخص طرف عقد نكـاح بـا اشـتباه  در شـخص                    ة نظري
اشـتباه در   ،  اشتباه در هويت فيزيكـي    (ير عقود تفاوتي ندارد و تمام انواع اشتباه       طرف سا 

  . شود ميموجب بطلان نسبي عقد نكاح نيز ) هويت مدني و اشتباه در اوصاف اساسي
اشـتباه در هويـت     ،   سومي كه شيوع بيشتري نيز پيدا كـرده بـود          ةدر اين ميان نظري   

 اما اشتباه   دانست  ميقابليت ابطال عقد نكاح     فيزيكي و اشتباه در هويت مدني را موجب         
اين عده معتقـد بودنـد كـه اشـتباه در شـخص             . شمرد در اوصاف اساسي را بي تأثير مي      

تر از آن چيزي تفسير شـود كـه در سـاير عقـود               ف قرارداد در عقد نكاح بايد مضيق      طر
 (Starck,1972, nº 1332(.وجود دارد و دليل آن نيز لزوم حفظ اسـتحكام خـانواده اسـت   

كـه بـه       و تفسير مضيق اشتباه در باب نكاح را با ترس ناشـي از ايـن               گيري  سختايشان  
 كردنـد   مـي توجيـه   ،  بـه صـورت غيرمـستقيم راه طـلاق مـذموم بـاز شـود              ،  بهانه اشتباه 

(Delmas-Marty et al. ,1988 , p. 18) . قـانون مـدني فرانـسه    180 ةتا قبل از اصلاح مـاد 
مخصوصاً كه طلاق در آن زمـان       . نددانست  ميي را در نكاح مؤثر ن     اشتباه در اوصاف اساس   
  .  پذيرفته شد1884 ژوئيه 27موجب قانون مورخ ه  ب1884ممنوع بود و در سال 
تعبير دادستان كل وقت فرانسه جالب      ،   و تفسير مضيق   گيري  سختدر راستاي اين    

 را در نظر بگيريم كـه   اگر براي بررسي اعتبار ازدواج اين مطلب    گويد  ميتوجه است كه    
  شك نكنيد كه هوس جاي حقـوق         15». م ازدواج نمي كردم   دانست  مياگر من اين را     ! آه«

  )Alfred Rieg,1961, p. 125(.را خواهد گرفت
 كشور فرانسه نيز با تمـايلي كـه بـه ثبـات رابطـه ازدواج                عالي  ديوانهيأت عمومي   

 چنـين حكـم داد كـه        16 برتـون  ةقـضي ي فرانسه را تثبيت و در       ها  دادگاه ةروي،  نشان داد 
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مربوط به اوصاف ساده اسـت و       تنها  محكوميت سابق شوهر به مجازات سنگين كيفري        
 ـ     17. شـود  ميبه هويت مدني او مربوط ن   ه  ايـن رأي دادگـاه اسـتيناف پـاريس بـالأخره ب

هيأت عمومي در ايـن رأي  .  هيأت عمومي ديوان ابرام شد 1862 آوريل   24موجب رأي   
 قانون مدني فرانسه را منحصر به فرضي ندانست كه شخصي          180 ة ماد خود به صراحت  

خود را به جاي ديگري قرار دهد و طـرف          ،  طور متقلبانه هنگام اجراي مراسم ازدواج     ه  ب
بلكه آن را شامل موردي نيز دانست كه يكي از زوجـين خـود را عـضو          . عقد واقع شود  

اصل و نسب ديگري را براي خود قائل        معرفي كند و    ،   كه به آن ارتباط ندارد     اي  خانواده
 مزبور شامل اشتباه ساده در شرايط و اوصـاف شـخص و سـابقه محكوميـت                 ةماد. شود

  . شود ميكيفري او ن
 قبل از آن اشتباه در اوصاف اساسـي را          روية قضايي اي كه    اين رأي به همان اندازه    

دواج زني كاتوليك    حكم به ابطال از    روية قضايي چون  . تعجب آور بود  ،  دانست  ميمؤثر  
ازدواج كـرده بـود بـدون       ،  را داده بود كه با يك كشيش قديمي دست از كليـسا كـشيده             

كه حكم به بطـلان ازدواجـي داده شـده            كما اين . كه از وضعيت مذهبي او آگاه باشد        اين
.  بي اطلاع و در اشتباه بوده اسـت        ةخوانده بودن زوج   خصوص فرزند  بود كه شوهر در   
 قلمـرو   ة كـشور را پذيرفتنـد و توسـع        عـالي   ديـوان نظـر   ها     برتون دادگاه اما پس از رأي     

كميـسيون اصـلاح قـانون      (Alfred Rieg,1961, p. 22(.كردنـد  اوصاف اساسي را رد مـي 
  . مدني هم تأكيد بر همين تفسير مضيق داشته است

مـورد انتقـاد دكتـرين      ،  شد  مي كه در حقوق تطبيقي كمتر ديده        گيري  سختاما اين   
هـا     دادگاهگيري سختقع شده كه منطق ناشي از طبيعت خاص ازدواج را براي توجيه          وا

كه در كتـاب دروس حقـوق   ها   حتي مازو)Alfred Rieg,1961, p. 125(.دانست ميكافي ن
 .Mazeaud,1995, p(،ازدواج را يك نهاد دانسته و مخالف انحلال آن هستند، مدني خود

 )Mazeaud,1995, p. 750(.كننـد  مـي  موضع گيري روية قضاييگيري   عليه سخت)1349
عمـلاً پنهـان كـاري      ها     هاست كه دادگاه   گيري  سختايشان معتقد بودند كه به لحاظ اين        

كه از موجبـات طـلاق       18»اهانت شديد «همسر كه موجب اشتباه طرف مقابل او شده را          
، ل بـوده  ازطرف ديگر حفظ پيونـدي كـه از اسـاس معيـوب و معلـو              . دانند  مي،  باشد  مي

نمايـد   كه منطقي نمي    تر از همه اين    مهم. خطرناك است و تبعات اجتماعي ناگواري دارد      
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، كه اشتباه در عناصري از هويت مدني كه اهميت كمتري نسبت به برخي اوصـاف دارد               
اما اشتباه در آن اوصاف اساسي بسيار مهم نتواند تـأثيري بـر             ،  موجب بطلان نكاح باشد   

كه اساساً تفكيك ميان هويت مدني و اوصاف شـخص     نظر از اين  صرف  . ازدواج بگذارد 
  )329 و 328ص، 1375، صفايي(.باشد ميخيلي دقيق و صحيح ن

.  نيز نتيجه همين انتقادات است     1975 قانون مدني فرانسه در سال       180 دةاصلاح ما 
  قبل صادر  ةرويه قضائي موصوف نيز پايدار نماند و چند رأي قابل توجه مخالف با روي             

موجب يـك رأي حكـم بـه بطـلان          ه  ب. شد  ميشد كه واكنش در برابر رأي برتون تلقي         
ازدواج دختري جوان داده شد كه با فردي ازدواج كرده بود كه چند روز قبـل از ازدواج          

 در يـك رأي ديگـر نـاتواني    19. به اتهام شروع به قتل پس از سرقت محكوم شـده بـود          
 در وصـف اساسـي پذيرفتـه و موجـب بطـلان             كامل و لاعلاج جنسي به عنوان اشـتباه       

موجب آن حكم بطلان نكـاحي داده  ه طور است رأيي كه ب     همين 20. ازدواج شمرده شد  
. اطلاع بـوده اسـت   رش و فرزند ناشي از آن ازدواج بيشده كه زن از ازدواج سابق شوه   

علاوه برخي از آراء اشتباه در وضع روحي شـخص را نيـز موجـب بطـلان نكـاح           ه   ب 21
  22. اند ستهدان

اشتباه در اوصاف اساسي بر قرارداد تأثير       تنها  امروزه در حقوق فرانسه     ،  به هرحال  
به همين جهت بعـضاً اشـتباه در   . باشد ميگذارد و اشتباه در اوصاف فرعي فاقد تأثير         مي

بـه عنـوان    ،  كه تأثيرگذار باشـند     براي اين ،  كنند  مياوصاف فرعي كه نسبتاً مهم نيز جلوه        
ند و ازطرف ديگر چون ضمانت اجراي اشـتباه در اوصـاف            شو  ميسي تفسير   وصف اسا 

در توصيف برخي اوصاف به اوصاف اساسي كـه        ،  )بطلان نسبي (باشد  مياساسي سنگين   
بطلان عقد است يا توصيف آن به اوصاف فرعـي كـه اشـتباه در آن                ،  نتيجه اشتباه در آن   
 رويـة قـضايي  بعـضاً تعارضـاتي در    و شـود  ميترديد ايجاد ،  باشد  ميفاقد هرگونه اثري    
  . اين است كه در مصاديق اوصاف اساسي اختلاف نظر وجود دارد. ملاحظه مي گردد

ديدگاه حقوق اسلامي كه حقوق ايران نيز منطبق بر آن است و ابهامات قانون ايران         
نقـل  ) فرانـسه ( از حقـوق غربـي     چه  آنبا  ،  را نيز بايد با همان سابقه تاريخي تفسير نمود        

در حقوق اسلامي نيز گرچه اشـتباه در اوصـاف را بـه دو دسـته                . باشد  ميمتفاوت  ،  دش
 در حقـوق    چـه   آناما اولاً ضمانت اجراي آن بـا        ،  كنند  مياوصاف فرعي و اصلي تقسيم      
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ثانياً مفهوم و مـصاديق ايـن   ) 331ص، 1375، صفايي(.متفاوت است، فرانسه وجود دارد 
  . باشد ميرد بحث متفاوت اصطلاحات نيز در دو نظام حقوقي مو

در حقوق ايران نيز به تبعيت از فقه اماميه بايد معتقد بـود كـه اشـتباه در اوصـاف                    
شخص طرف قرارداد يا اشتباه در اوصاف اساسـي اسـت كـه موضـوع مبحـث حاضـر                   

 و تفصيل آن در باشد مي و يا اشتباه در اوصاف فرعي است كه آن نيز بر دو نوع باشد  مي
البته اشتباه در اوصاف مورد معامله هم همين احكام را دارد و            . هد آمد مبحث بعدي خوا  

  . از اين جهت تفاوتي با هم ندارند
لازم است بدواً مفهوم وصف اساسي در       ،  براي بيان حكم اشتباه در اوصاف اساسي      

در تبيين صـحيح    ،  علّت اصلي اختلافات  ،  رسد  ميچون به نظر    . حقوق ايران تبيين گردد   
  . اساسي و وصف فرعي استمفهوم وصف 

 به اين قاعده رسيد كـه وصـف اساسـي آن وصـفي              توان  مياز بررسي منابع فقهي     
است كه تشكيل دهنده هويت عرفي شخص باشد و يا به تعبيري چنان وصفي باشد كه                

لازم است  . تخلف از آن موجب تغاير و تباين عرفي مقصود ذهني با واقع خارجي شود             
ضرورت صدق ايـن همـاني      (. خارجي اتحاد عرفي داشته باشند     كه مقصود ذهني و واقع    

 مطـرح فرمـوده و      »تقييـد وحـداني   «اين اتحاد عرفي را بـا تعبيـر         فقها  برخي از   ) عرفي
ايجـاد  ) تقييـد وحـداني  (صفي كه با موصوف خود چنين وضـعيتي  تخلف از و   گويند  مي
، كاشـف الغطـاء   آل  (.نتيجه بطلان قرارداد اسـت     موجب تخلف از حقيقت و در     ،  كند  مي

  )178ص ،.ق. ه1359
دارد   مـي  بيـان    »وصف داخل در حقيقت   «شيخ انصاري نيز همين مفهوم را با تعبير         

 و يـا در بحـث خـود موضـوع           شود  ميكه تخلف از آن وصف باعث تخلف از حقيقت          
مثل ،  كه وصف مورد نظر گاهي فقط يك قيد ساده است         كند    ميگونه مطرح    اين،  قرارداد

  كنــد  مــيحالــت جزئيــت پيــدا ، امــا گــاهي وصــف مــورد نظــر. وصــف كتابــت عبــد
قطعاً موجب بطلان است و ايـن ادعـا اجمـاعي           ،   تخلف از آن وصف    صورت  اينكه در   
 -انصاري، بي تـا   ؛  37 و   36صص،   ب -انصاري، بي تا  (.هيچ اختلافي در آن نيست    ،  بوده
  23)311 و 310صص ، الف
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 عادلي را وصـي خـود قـرار         چه  چنان كه   شود  ميدر بحث وصيت نيز چنين مطرح       
گردد؟ در جواب گفته     ل مي آيا وصيت باط  ،  دهد و وصي بعد از فوت موصي فاسق شود        

موضوع نيـز زائـل     ،   اساسي است كه با زوال آن      قدر  آنشده كه وصف عدالت در وصي       
كه مجتهد عادلي را به قضاوت گمارند كه بعد از فاسـق شـدن منـصب                   مثل اين  شود  مي

 بنابراين وصـف اساسـي      24)339 و   338صص   ،  بجنوردي(.دهد  مي قضا را نيز از دست    
  . شود ميموضوع نيز زائل ، آن وصف داخل در موضوع است كه با زوال وصف

خـوئي،  ( كه داخل در ركن باشـد      كنند  ميبرخي از فقهاي عظام نيز به وصفي اشاره         
كـه آن وصـف     ) 58ص ،.ق. ه1418،  ؛ مير فتـاح مراغـي     291 و   290صص   ،.ق. ه1378

  . باشد مياساسي است و وصفي كه خارج از ركن است و آن وصف فرعي 
ــرح        ــاتري مط ــر و گوي ــر بهت ــا تعبي ــب ب ــزرگ مكاس ــارح ب ــا را ش ــين ادع هم

و فقهـا  كـه مـورد اقتبـاس ديگـر         ) 34 و   58صـص  ،.ق. ه1378،  طباطبائي يزدي (كند  مي
ف با موصوف بعضاً وص،  به تعبير اين فقيه بزرگ    ،  برخي حقوقدانان نيز قرار گرفته است     

چنين . كند  مي ياد   »وحدت مطلوب « كه از آن به      دهد  ميخود مطلوب واحدي را تشكيل      
اما بعضاً وضعيت وصف و موصوف كه       . نامند مي) وصف اساسي (وصفي را وصف ذاتي   

،  وصـف مفقـود شـود      چـه   چنـان ،  ند به صورت تعدد مطلوب بـوده      ا  مطلوب هر دو البته  
، )وصـف (نهايه به دليل فقدان مطلـوب دوم      ال. موصوف بدون وصف هم مطلوب هست     

، اما در فرض وحـدت مطلـوب      . آيد فسخ پديد مي   و حق    رود  ميالتزام قراردادي از بين     
  مانـد و حكـم معاملـه بطـلان          اساسـاً مطلـوبي بـاقي نمـي       ،  ود گردد  وصف مفق  چه  چنان

لذا وصف اساسي وصفي است كه با موصـوف خـود مطلـوب واحـدي را                . خواهد بود 
  . دهد يمتشكيل 

فرمايـد وصـف مـورد نظـر يـا           ي هم با تعبيـر بـسيار دقيـق خـود مـي            ميرزاي نائين 
بعـضاً بـه صـورتي اسـت كـه باعـث            ،  باشـد   ميخصوصيت مطلوب كه در عمل مفقود       

 كه موجود خارجي عرفاً غير از آن چيزي باشد كه عقد بر آن واقع شـده كـه در     شود  مي
عقد است و بعضاً نيـز خـصوصيت و    انتفاء آن وصف اساسي موجب بطلان       صورت  اين
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زند و درنتيجه انتفاء آن فقط       يوصف منظور به نحوي است كه به اصل مطلوب لطمه نم          
  25)135ص  ، ج-ق .  ه1418نائيني، (.برد نه اصل معامله را التزام را از بين مي

در برخي از متون فقهي جديد نيز پس از ذكر انواع اشتباه در شخص طرف قرارداد                
، اشتباه در وصـف مهـم طـرف قـرارداد را در عقـود تبرّعـي               ،  ن از حقوق غربي   و نقل آ  

 اساسـي   قـدر   آنكه اگر آن وصف مورد اشـتباه        كند    ميموجب خيار دانسته ولي تصريح      
حكـم آن بطـلان   ، باشد كه موجب اختلاف ايجاب و قبول در تعيين شخص عاقد شـود   

  )516ص ،.ق. ه1423، حسيني حائري(.عقد است
انـد   قهاي عظام به اين معني توجـه داده       ف،  هاي مختلف فقهي    بحث ميانر  بنابراين د 

 و منظور   شود  ميموجب بطلان عقد    ،  كه اشتباه در اوصاف اساسي شخص طرف قرارداد       
از اوصاف اساسي اوصافي است كه تخلف از آن باعث تغاير موجود و مقـصود شـود و    

  . شرح آن با تعابير مختلف از بيانات فقهي نقل شد
هرچنـد برخـي از     . در حقوق ايـران نيـز تـأثير گذاشـته اسـت           ،  ن تفكرات فقهي  اي

تمسك به ظـاهر مـواد      ،  هاي فقهي واقف بوده    استادان حقوق كه به خوبي بر اين ديدگاه       
را بـر تفـسير منطبـق بـر فقـه تـرجيح             ) حقـوق فرانـسه   ( و منشأ اقتباس آن    201 تا   199
يز به درستي حكم مسأله اشـتباه در        حقوقدان ديگري ن  ) 362ص،  1374،  امامي(.دهند  مي

اما نظر خود اين حقوقدان متمايـل بـه         ،  كند  مياوصاف اساسي و جوهري را از فقه نقل         
 -1378،  جعفـري لنگـرودي   (.حقوق غرب و پذيرش عدم نفوذ به عنوان اثر اشتباه است          

 كه از نظر متعاقـدين مهـم و         داند  مي وصف جوهري را وصفي      ايشان) 76و37صص،  ج
  . ل چشم پوشي باشد و هويت موضوع به آن ارتباط داردغيرقاب

برخي ديگر هم ضمن بيان اصطلاحات تعدد مطلوب و وحدت مطلوب از فقهـاي              
حكم فقهي اشتباه   ،  جديد كه ما از مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي نقل نموديم           

 اشتباه  و در حقوق نيز   ) 417 و   416صص،  1378،  كاتوزيان(در وصف را بيان مي فرمايد     
البته به شرطي كه شخـصيت      (داند  مي قانون مدني    201ة  در وصف اساسي را مشمول ماد     

طرف علت عمده قرارداد باشد و وصف مورد نظر بـه نحـوي وارد در قلمـرو تراضـي                    
، 1378،  كاتوزيـان (.زند  ميو به فقر و تنگدستي طرف قرارداد در عقد صدقه مثال            ) شود

اه در اوصاف اساسي طـرف عقـد نكـاح را موجـب             البته ايشان اشتب  ) 448 و   447صص
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و مـدعي   كنـد     مـي  و اين حكم را با نتايج نامطلوب بطلان نكاح توجيـه             داند  ميبطلان ن 
هم بودن نامحرمان و فرزندان ناشـي        با،  است كه نتيجه پذيرش بطلان به صورت موسع       

) 449ص ،1378،  كاتوزيـان (.از غير عقد نكاح خواهد بود كه آثار سـوء اجتمـاعي دارد            
 قانون مدني را كه تخلف از آن باعـث حـق فـسخ              1128 ةايشان اوصاف مذكور در ماد    

اوصاف اساسي دانسته و معتقد است كـه هرچنـد تخلـف از اوصـاف اساسـي                 ،  شود  مي
امـا در بـاب نكـاح از جهـت حفـظ و ثبـات روابـط           ،  شـود   مـي موجب بطلان قـرارداد     

، كاتوزيـان (.باشـد  مـي خيار فـسخ     ،ضمانت اجراي تخلف از اوصاف اساسي     ،  خانوادگي
  ) به بعد92صص، 1371، كاتوزيان؛ 449ص، 1378

حرام نبوده  ،  كه باهم بودن نامحرماني كه تصور زوجيت داشته اند          صرف نظر از اين   
هايي كه ايـشان     مثال،  باشد  مي گذار  قانونو به عنوان رابطه به شبهه مورد احترام شارع و           

اما چـون در حقـوق      .  مثال براي وصف فرعي است     درواقع،  زند  ميبراي وصف اساسي    
ايـشان نيـز آن اوصـاف را اساسـي     ،  انـد   دانستههايي را وصف اساسي      فرانسه چنين مثال  
 سـواد   بـي  كـه   حاليدر،  مثلاً تصور دختري كه زوج را مهندس پنداشته       ،  تلقي كرده است  

ابراين بن ـ)  بـه بعـد    92صـص ،  1371،  كاتوزيان(يا مثال وصف بكارت زوجه    ،  بوده است 
بلكه عين قاعده است كـه      ،   فوق خلاف ضابطه نبوده    ةضمانت اجراي خيار فسخ در ماد     

  . در مبحث بعدي توضيح خواهيم داد
بـراي تبيـين    ) 179 و   178صـص ،  1377،  شـهيدي (يكي ديگـر از اسـتادان حقـوق       

ذات ( اوصـاف جانـشين ذات     -1؛  داند  مياصولاً اوصاف را بر سه دسته       ،  اوصاف اساسي 
اشتباه در اين اوصـاف موجـب بطـلان         . تشكيل دهنده ماهيت و هويت است     كه  ) عرفي
 اوصاف مهمي كه در جلب تمايل اشخاص مؤثر اسـت امـا جانـشين ذات                -2. باشد  مي

ايـن  .  اشتباه غيرمهم كه فاقد اثر اسـت       -3. اين اشتباه موجب پيدايش خيار است     . نيست
بـه تعبيـر    . دانـد  ل قـصد مـي    استاد بزرگ اشتباه در اوصاف جانشين ذات را تحت شمو         

 خـصوصيات   ةآيد و در ايـن مقولـه هم ـ        اقب سنجش و ارزيابي پديد مي     ايشان رضا متع  
امـا قـصد بـا همـه        .  و در رضا تـأثير دارد و رضـا متكـي بـه آن اسـت                شود  ميارزيابي  

آن اوصـافي  . شـود  مي صرفاً به امور اساسي عقد مربوط  بلكه،  خصوصيات مرتبط نيست  
 اشـتباه در    كـه اوصاف اساسي يا جانشين ذات هـستند        ،  شود  مي مرتبطها    آنكه قصد به    
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، 1377، شـهيدي (.شـود  مـي نتيجـه موجـب بطـلان      و درزنـد  مـي به قـصد لطمـه    ها     آن
  )167 و 166صص

از دانـشجوي ممتـاز      با توجه به مطالب فوق وقتي كه رئيس دانشگاه جهت تقـدير           
هديـه  ) با وصـف دانـشجوي ممتـاز      (»الف« بهار آزادي به آقاي      ةيك عدد سك  ،  دانشگاه

 ركـن محـسوب اسـت و تخلـف در آن     »الـف «وصف شاگرد ممتاز بودن آقاي    ،  كند  مي
  . باشد ميموجب بطلان 

 باشـد   ميطرفي داور به عنوان يك وصف اساسي         همچنين به عنوان مثال وصف بي     
 قضاييروية   ةاين حكم كه در سابق    . كه اشتباه در آن موجب بطلان قرارداد داوري است        

المللي مـورد     قانون داوري تجاري بين    به موجب در حقوق ايران نيز     ،  فرانسه وجود دارد  
 قانون مزبور دادگاهي كه عهـده دار انتخـاب          11 ة ماد 4طبق بند   . تأييد قرار گرفته است   

 مكلف اسـت كـه ضـمن رعايـت شـرايط داور كـه در موافقتنامـه داوري                   باشد  ميداور  
 12 ةمـاد ،   مهمتـر از ايـن     ». طرفي داور را ملحوظ نمايد     و بي استقلال   ...«،  ملحوظ شده 
يكـي از دو مـورد      ،   تحت عنـوان مـوارد جـرح داور        گذار  قانون كه   باشد  ميقانون مزبور   

  : اين ماده1به موجب بند . جرح را نقض بي طرفي داور دانسته است
داور درصورتي قابـل جـرح اسـت كـه اوضـاع و احـوال موجـود باعـث                   « 

كه واجد  وجهي درخصوص بي طرفي و استقلال او شود و يا اين         ترديدهاي م 
  » ...نباشد، اوصافي كه مورد توافق و نظر طرفين بوده است

  .  آن قانون تبيين نموده است13 ة البته براي جرح تشريفاتي قائل شده كه در ماد
 كه براي او يك تابلوي نقاشي و        خواهد  ميهمچنين است وقتي شخصي از ديگري       

وصف نقاش يا خطاط بودن طرف مقابـل علـت عمـده قـرارداد              ،  طاطي ترسيم كند  يا خ 
البته فرض مسأله ناظر بـه مـوردي        . باشد  مياست و اشتباه در آن موجب بطلان قرارداد         

است كه مباشرت طرف قرارداد ملحوظ نظر باشد والا اگر قرار بر اين بـوده كـه طـرف                   
مسأله خـروج موضـوعي از      ،   دهد انجامر را   پروژه مزبو ،  قرارداد با استخدام يك هنرمند    

از اين قبيل است تمام قراردادهـايي كـه موضـوع آن خلـق              . بحث حاضر خواهد داشت   
مثل قرارداد تأليف يك كتاب يا ترجمه آن يا توليد          ،  باشد  ميمحصولات فكري يا هنري     

   ....فيلم يا ترانه و
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اولاً مفهوم اوصاف   ،  ن بنابراين درخصوص اشتباه در اوصاف اساسي در حقوق ايرا        
هـر   مقرر گرديـد و از  »بطلان«،  اساسي مشخص شد و ثانياً ضمانت اجراي اشتباه در آن         

  : خلاصهبه طور.  اين جهات با حقوق فرانسه تمايز پيدا كرددو
اساسي و  ،   در حقوق ايران اشتباه ممكن است در وصفي رخ دهد كه از نظر عرف             

ذاتـي و  ،  اشتباه در اوصافي پيش آيد كـه عرفـاً     ذاتي يا جانشين ذات محسوب شود و يا       
 ذاتي بودن آن وصـف در  رغم عليدر فرض نخست ممكن است   . شود  مياساسي تلقي ن  

 اشتباه در آن اثري نخواهـد       صورت  ايندر  ،  متعاقدين به آن نظر نداشته باشند     ،  نظر عرف 
 خلاف آن وجود    اما اگر طرفين به آن وصف توجه داشته باشند يا دليلي بر اراده            . داشت

. اشتباه در آن موجب بطلان است و نيازي به تصريح در عقـد هـم نيـست             ،  نداشته باشد 
امـا در  . خـود نـوعي ذكـر ضـمني اسـت     ، چون دلالت عرف بر اساسي بودن آن وصف     

ممكن اسـت در نظـر      ،  فرض دوم كه وصف مزبور به دلالت عرف ذاتي و اساسي نبوده           
 به شرط تصريح در قرارداد يا احـراز         صورت  اينمتعاقدين اساسي محسوب شود كه در       

. تبديل به وصف اساسي شده و اشتباه در آن موجب بطـلان اسـت             ،  اراده ضمني طرفين  
 اساسي بودن آن وصـف از       چه  چنان،  در فرض اخير كه وصف مزبور عرفاً اساسي نبوده        

 بعـد   كه در مبحـث طور همان كه   شود  ميوصفي فرعي تلقي    ،  نظر متعاقدين مسلم نباشد   
تخلف از  ،   به نحوي صريح يا ضمني وارد در قلمرو تراضي گردد          چه  چنان،  خواهيم ديد 

حكم بطلان ناشـي از اشـتباه در        . آن باعث حق فسخ بوده والا هيچ اثري نخواهد داشت         
ريـشه در   ،   كه اشاره شد   گونه  همان) به دلالت عرف يا تصريح متعاقدين     (اوصاف اساسي 

  . زوم انطباق ايجاب و قبول داردقواعد تبعيت عقد از قصد و ل
كه اوصاف اساسـي چيـست و    درنهايت نكته قابل توجه اين است كه تشخيص اين  

به عهـده دادگـاهي اسـت كـه رسـيدگي           ،  آيا در تراضي طرفين تعيين كننده بوده يا خير        
 , .Delmas-Marty et al(.گيـرد  مي كشور قرار نعالي ديوانو تحت بررسي كند  ميماهوي 

1988, p. 19; Rieg, p. 129(  
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   اشتباه در اوصاف فرعي:مبحث سوم. 3

 .Jean Carbonnier,2000, p(باشـد  مـي اشتباه در اوصاف فرعي در حقوق فرانسه فاقد اثر 

اين حكم در متون قانوني كشورهاي عربـي      . و در اين حكم اختلافي وجود ندارد      )  100
 مهـم   چه  آناما  . نيز وارد شده است    قانون الموجبات و العقود اللبناني       205 ةهمچون ماد 

ند كه البته جـواب ايـن       شو  ميفرعي محسوب   ،  كه تشخيص دهيم چه اوصافي      است اين 
خـورد و از بـاب قاعـده تُعـرف الأشـياء       گره مـي ) اساسياوصاف  (سؤال با مبحث قبلي   

  . بايد مفهوم اوصاف فرعي نيز معلوم شده باشد، بأضدادها
هــاي  يــز ايــن دو دســته از اوصــاف نظريــه در حقــوق فرانــسه هرچنــد بــراي تم

مفهوم ،  يك از نظريات مزبور    اما در هيچ  ،  مطرح شده ) شخصي و مختلط  ،  نوعي(مختلف
بعـد  . هماهنگ نيست ،   ما در حقوق ايران تبيين نموديم      چه  آناوصاف اساسي و فرعي با      

را در  گري زنانه براي ده سـال جـوانتر جلـوه دادن خـود               عشوهها     دادگاه،  از رأي برتون  
 همچنين اشتباه درخصوص نام كوچك و تاريخ        26. تأثير دانستند  تقاضاي بطلان نكاح بي   

 فرانـسه بـه چـشم    رويـة قـضايي  حتي مـواردي در  . 28 و نيز اشتباه دربارة مذهب   27تولد
در يـك  .  هماهنگ نيستيشان درخصوص مفهوم اوصاف اساسي    خورد كه با افراط ا     مي
كافي براي بطـلان    ،  گري ناي با محارم و روسپي    جهل شوهر به محكوميت زن به ز      ،  رأي

ست كه در تاريخ قـضايي فرانـسه بعـضاً جهـل بـه               ا   اين درحالي  29. نكاح شناخته نشد  
نـوعي اشـتباه در     ،  )اشتباه درخصوص وضعيت قـضايي    ( محكوميت طرف قرارداد   ةسابق

  . اوصاف اساسي تلقي شده است
فرعي آن وصـفي اسـت كـه       در حقوق اسلامي و به تبع آن در حقوق ايران وصف            

شـيخ انـصاري وصـف فرعـي را         . تشكيل دهنده هويت عرفي شخص مورد نظر نباشـد        
داند كه تخلف از آن موجـب مغـايرت موجـود بـا مقـصود       وصف خارج از حقيقت مي  

شـارح  ) 43ص،   ب -انصاري، بي تا  ؛  315 و   314صص،   الف -انصاري، بي تا  (.باشد  مين
فرمايد وصف فرعي آن وصفي است كـه در          مي،  ز با تعبير دقيق تعدد مطلوب     مكاسب ني 

 اما مطلوبيت وصف جداي از مطلوبيـت موصـوف          باشد  ميكنار موصوف خود مطلوب     
بـه نحـوي كـه تخلـف از         ) 91 و   59 و   58صـص  ،.ق. ه1378،  طباطبـايي يـزدي   (است

ي ديگـر از    برخ ـ. زنـد   مـي ن) موصـوف (اي به تحقق مطلوب ديگر     لطمه،  مطلوب وصف 
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ــه ــان فق ــدي     ، بزرگ ــا وصــف قي ــي ي ــر ركن ــه وصــف غي ــر ب ــي تعبي از وصــف فرع
) 37 و   36صـص   ،   ب -انـصاري، بـي تـا     . ك. ؛ نيـز ر   290ص،  1374،  خوئي(.نمايند  مي

بعضي هم معتقدند وصف فرعي وصفي است كه تخلف از آن موجب تفاوت ايجاب و               
يز كه وصف اساسـي را  برخي ديگر ن  ) 516ص ،.ق. ه1423،  حسيني حائري (.قبول نشود 

 و  كنند  ميوصف فرعي را التزام ثانوي معرفي       ،  با تعبير تقييد وحداني توضيح داده بودند      
گويند رابطه وصف فرعي با موصوف خود نه رابطه اين همـاني اسـت و نـه جـدا و                     مي

ند بلكه وصف متعلق بـه موصـوف اسـت و رابطـه شـديدي بـا هـم                   ابيگانه از يكديگر  
  )178ص ،.ق. ه1359غطاء؛ آل كاشف ال(.دارند

ضمانت اجراي تخلف از چنـين وصـفي        ،  جملگي اين بزرگان و ساير فقهاي عظام      
) 135ص،   ج -1418نـائيني،   . ك. نيـز ر  (.دانند  ميرا خيار فسخ يا رهايي از التزام عقدي         

د تأثيرگذار باشـد كـه بـه نحـوي          توان  ميالبته ترديدي نيست كه وصف فرعي به شرطي         
 چـه   چنـان بديهي اسـت    . صريحاً يا ضمناً در قرارداد ذكر شود      ،  ي شده وارد قلمرو تراض  

صرفاً وضعيت داعي را داشته و تخلـف از آن هـيچ اثـري              ،  وصفي در قرارداد ذكر نشود    
تعبير ظريف و دقيق صاحب تحرير المجلـة عبـارت ديگـري از همـين               . نخواهد داشت 

    30)178ص ،.ق. ه1359آل كاشف الغطاء؛ (ادعاست
 قصد شده ولـي در عقـد ذكـر نـشده و از              چه  آن گويند  ميرخي ديگر كه    استدلال ب 

هـيچ تـأثيري بـر    ،  باشـد   مـي  و مجرّد تخيل وقوع امر خاصـي         باشد  ميكيفيات عقد نيز ن   
عبارت ديگـري از    ،  كه به صورت قيد داخل در كيفيات عقد گردد          قرارداد ندارد مگر اين   

  :مخصوصاً كه در ادامه مي فرمايد. همان مطلب است
  )58ص ،.ق. ه1418، مير فتاح مراغي(» بههإن القصد العاري عن اللفظ لاعبر«

صـاحب قواعـد   . است)  ...اشاره و، كتابت،  لفظ( البته مراد از لفظ اعم از انواع ذكر       
  :ين جهت بي اثرندفقهيه معتقد است كه دواعي تحت انشاء قرار نمي گيرند و به هم

ــسا ...« ــا الأغــراض و الإرادات النف ــر لأم ــع تحــت  هــا  نية فــلا أث ــم تق ــا ل م
بودن نيز تعبير ديگـري  تحت انشاء )  339 و 338صص  ،  بجنوردي("الإنشاء

فقيـه ديگـري نيـز علـت عـدم          .  اسـت  »ورود در قلمرو تراضي   «از اصطلاح   
چون دواعي تصور   . داند ميها     آنتأثيرگذاري اشتباه در دواعي را غريب بودن        
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 عقـلاً آن    توان  نمي،   عمل حقوقي شده   نجاماغاياتي است كه باعث و محركّ       
بنـابراين  ) 291ص،  1374،  خـوئي (.را به عنوان قيدي در عمل تـصور نمـود         

قطعاً تخلف از   ،   در قالب قيد ولو ضمني وارد در قلمرو تراضي شود          چه  چنان
  . آن اثر خواهد گذاشت

 بنابراين در حقوق ما كافي است كه انگيزه بـه نحـوي صـريح يـا ضـمني وارد در                   
البته صرف ذكـر    . قلمرو تراضي شود و قيد آن محسوب گردد و نيازي به تصريح ندارد            

تعبيـر  . لازم است به صورت قيد يا شرط يا وصـف درآيـد           . در قرارداد هم كافي نيست    
بلكـه  ،  كافي است تنها  ورود در قلمرو تراضي متضمن اين نكته ظريف است كه نه ذكر             

  . ست ااست بلكه ذكر ضمني هم كافيقيديت لازم است و نه ذكر صريح لازم 
در تفكيك بين وصف ذاتي و وصـف        فقها  حقوقدانان ايراني نيز ضمن نقل نظرات       

 گوينـد   مـي بعضاً در تبيـين وصـف فرعـي         ) 416 و   415صص،  1378،  كاتوزيان(،فرعي
جعفـري  (.وصفي است كه وجود يا عدم آن تأثيري در اتحاد موضوع و طبيعت آن ندارد              

، برخي نيز معتقدند كه وصف فرعـي يـا عرضـي يـا ثـانوي              ) 337ش،  1381،  لنگرودي
 و تخلـف از آن باعـث عـدم مطابقـت          گيـرد   ميوصفي است كه مورد قصد انشاء قرار ن       

  )186ص، 1375، امامي(.شود مين
 با اين توضيح كـه وصـف ذاتـي      كنند  ميديگري را نيز نقل     ة  برخي از اساتيد ضابط   

بنـابراين زيبـايي و   . ا وجود حالتي ديگـر نـدارد      هاي گوناگون نداشته و جز عدم ي       درجه
، دوام و مرغوبيت كه اوصافي قابل كم و زياد شـدن هـستند و شـدت و ضـعف دارنـد                    

اين ضابطه كـه فاقـد هرگونـه مبنـاي     ) 431ص،  1378،  كاتوزيان(.باشد  ميوصف فرعي   
قهـاي  ديـدگاه ف  ،  بلكـه . در حقوق ايران مقبوليتي پيدا نكـرده اسـت        ،  باشد  ميقابل دفاع   

  . باشد ميتر و بيشتر قابل دفاع  اسلامي در اين خصوص منطقي
كه وصف اساسـي را بـه وصـف جانـشين ذات معرفـي                برخي ديگر نيز ضمن اين    

مهـم تفكيـك     اوصـاف فرعـي را بـه دو دسـته وصـف مهـم و وصـف غيـر                  ،  كننـد   مي
وصـف مهـم آن وصـف       ) 167 و   166 و   179 و   178صـص ،  1377،  شهيدي(.نمايند  مي

ت كه براي متعاقدين اهميت داشته و به همـين جهـت در قـرارداد ذكـر شـده                   فرعي اس 
. باشـد   مـي هرچند تشكيل دهنده ماهيت و هويت شيء يـا شـخص مـورد نظـر ن               ،  است
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، 1380، بروجردي عبـده (.آورد ميتخلف از چنين وصفي و اشتباه در آن حق فسخ پديد  
م نيـز وصـفي     وصف غيـرمه  ) 87ص،  1384،  صفايي ؛   150ص  ،  1375،  صفايي 98ص

هرچند ممكن است در نظر يكـي       ،  در قرارداد ذكر نشده   ،  است كه به لحاظ عدم اهميت     
 گونـه   هيچاشتباه در چنين اوصافي     . از متعاقدين وجود داشته و در حد انگيزه تلقي شود         

بعضي از اساتيد حتي بعضاً ذكر چنين اوصافي را از قبيل القـاب و عنـاوين                . اثري ندارد 
مـثلاً  ) 471 و 372 و 371صـص ، 1374، امامي(.داند  فاقد اثر مي  ةكماليمعمول و صفات    

وقتي در مذاكرات طرفين در عقد نكاح صحبت از صبيه مكرّمه يا دوشـيزه محترمـه يـا                  
بزرگوار و امثال آن حتي در صـورت        ،  محترمه،   صفات مكرّمه  شود  مي ...داماد بزرگوار و  

ــر   ل آن صــفات از بيــان   كــه قائـ ـايــن اســت فاقــد اثــر اســت و علــت آن    ، ذك
صرفاً قصد احترام دارد و اشتراط چنين صفاتي در شخص مورد نظر اصلاً منظـور               ها     آن

  . نبوده است
  :دارد  قانون مدني نيز كه مقرر مي1128 ةماد

هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شـده و بعـد از عقـد معلـوم                  « 
 مقابل حق فـسخ     براي طرف ،  شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده       

خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يـا عقـد متبانيـاً بـر آن               ،  خواهد بود 
  ». واقع شده باشد

 مذكور ناظر به اوصاف فرعي مهمـي اسـت          ةدرواقع ماد .  مؤيد همين مطلب است   
 كـه گفتـيم     طـور   همـان البتـه   . اند  به نحوي وارد در قلمرو تراضي نموده       را  آنكه طرفين   

 قانون مدني را كه تخلف از آن باعث حق 1128 ةاوصاف مذكور در ماد برخي از اساتيد    
اوصاف اساسي دانسته و معتقدند كه هرچند تخلـف از اوصـاف اساسـي              ،  شود  ميفسخ  

اما در باب نكاح از جهت حفـظ و ثبـات روابـط             ،  شود  مياصولاً موجب بطلان قرارداد     
ــانوادگي ــي  ، خ ــف از اوصــاف اساس ــراي تخل ــمانت اج ــس، ض ــار ف ــيخ خي ــد م   باش

كه جواب آن در مبحـث      )  به بعد  92صص،  1371،  كاتوزيان؛  449ص،  1378،  كاتوزيان(
  . قبل داده شد

 قانون مدني درخصوص عيـوب      1126 تا   1121 مقررات مواد    1128 ةعلاوه بر ماد  
عيوب مزبـور عيـوبي اسـت كـه بـه نظـر             . زوجين در نكاح نيز هماهنگ با قاعده است       



  123     در فقه اماميه و حقوق فرانسهاشتباه در اوصاف شخص طرف قرارداد

 

 اساسي كه باعث تغاير شخصيت مقصود قدر آنم بوده ولي نه  براي طرفين مهگذار قانون
د توان ميعيوبي كه    اما ازطرفي نيز  . لذا اثر آن نيز حق فسخ است      . با شخصيت واقع گردد   

هر عيب ديگري هم    . باشد  ميمنحصر به موارد مذكور در آن مواد ن       ،  حق فسخ ايجاد كند   
متي از آن عيـب بـه نحـوي وارد در           كـه سـلا     د اين اثر را ايجاد كند به شرط اين        توان  مي

) عيوب موجب حـق فـسخ     (1126 تا   1121متقابلاً قواعد مواد    . قلمرو تراضي شده باشد   
آن ،   شرط سلامت از آن عيوب از قلمرو تراضي خارج شود          چه  چنان،  قواعد امري نبوده  

مثلاً وقتي زوج با علم بـه عيـب خـاص       . عيوب نيز هيچ اثري بر قرارداد نخواهد داشت       
درواقع سـلامت زوجـه از آن عيـب را در تراضـي           ،  كند  ميجه با او عقد نكاح منعقد       زو

  . خود جاي نداده و قطعاً حق فسخ هم نخواهد داشت
به نظر ما نيز در مرحلـه اثبـات         . البته دغدغه حفظ بنيان خانواده مورد احترام است       

اثبات به منظـور     منطقي در مرحله     گيري  سخت. نبايد دعوي اشتباه را به راحتي پذيرفت      
امـا ايـن   . ممدوح است ،  اي كه به هرحال تشكيل شده      جلوگيري از انحلال بنيان خانواده    

مخـصوصاً در فـرض     . باشـد   ميبه معني تفاوت قواعد ثبوتي اشتباه در نكاح با غير آن ن           
، عدم پذيرش اشـتباه و مـĤلاً بطـلان نكـاح          ،  باشد  ميبطلان عقد كه جزء قواعد آمره نيز        

  !رابطه زناشويي تحميل گردد،  زوجيت ندارندة كه به كساني كه واقعاً علقدشو ميباعث 
اند كه موارد عيـب زوجـه و زوج           اين دغدغه را فقهاي ما نيز داشته       رسد  ميبه نظر   

، را احصاء نموده اند و قانون مدني ايران نيز بـه تبعيـت            ،  شود  ميكه موجب فسخ نكاح     
 فهرسـت بـديهي اسـت در وراي       . موده است نموارد فسخ نكاح به دليل عيب را احصاء         

د قرارداد زناشويي را به اسـتناد عيـب فـسخ           توان  نمييك از زوجين     هيچ،  عيوب اعلامي 
  . كه مطلوب خود را در قالب شرط در ضمن عقد نكاح آورده باشد كند مگر اين

 ،گويد فرانسوي قابل مقايسه با ديدگاه فقهي ما باشد كه مي          Wedlشايد تعبير استاد    
 با پذيرش اشتباهات نوعي به عنوان عيب اراده و پذيرش اشتباهات شخصي بـا               توان  مي

هم معيار نوعي كـه طبيعـت آن حمايـت از           ،  تحميل بار اثبات دعوي به دوش مدعي آن       
، ثبات ازدواج است و هم معيار شخصي در اشتباه كه خطر نابودي ازدواج را در پي دارد       

  (Alfred Rieg,1961, p. 126(.جمع كرد
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گـاهي اشـتباه در     . بنابراين اشتباه در اوصاف شخص طرف قرارداد بر دو نوع است          
 و نتيجه منطقـي آن بطـلان        شود  مياوصاف اساسي است كه باعث تغاير مقصود با واقع          

بلكـه  ،  زند  مياما گاهي اشتباه در اوصاف فرعي است كه خللي به مطلوب اصلي ن            . است
 هيچ دليلي براي بطـلان عقـد        صورت  اينكه در   ند  ك  ميمطلوب ثانوي عاقد را مخدوش      

) صريح يـا ضـمني  ( وصف مزبور اهميت داشته و به نحوي چه  چنانالنهايه  ،  وجود ندارد 
اثر تخلف از آن حق فسخ براي طرف اشتباه كننـده خواهـد             ،  وارد در تراضي شده باشد    

 باشـد  ميهرگونه اثري اشتباه در آن فاقد ، اما اگر ذكري از آن در قرارداد نشده باشد    . بود
وجـود  هـا     و در اين خصوص هيچ تفاوت اصـولي بـين عقـد نكـاح بـا سـاير قـرارداد                   

  )337ص، 1375، صفايي(.ندارد

   ملاك تميز اوصاف اساسي از اوصاف فرعي:مبحث چهارم. 4

امـا  . دانستيم كه وصف اساسي آن وصفي است كه تشكيل دهنده هويت شـخص باشـد              
هويـت در نظـر عـرف اسـت يـا هويـت در نظـر              ،   هويـت  معلوم نگرديد كه منظـور از     

متعاقدين؟ چه ممكن است بعضاً از نظر عرف طرف قرارداد درواقع همان كـسي باشـد                
يـا  . اما از نظر متعاقد مقصود با واقع مغاير باشند        ،  كه در قرارداد مورد خطاب قرار گرفته      

،  از نگـاه متعاقـد  امـا ، از ديدگاه عرف وصف منظور وصـف فرعـي بـوده          ،  گريدبه تعبير 
 بـه عنـوان يـك    »الـف «مثلاً وقتي شخصي بـا     . ه است شد  ميوصف مزبور اساسي تلقي     

و هـدف او از ايـن قـرارداد ايـن           ،  بندد قرارداد مي ،  مهندس عضو سازمان نظام مهندسي    
وصـف  ، اش را فـراهم آورد  است كه شرايط لازم بـراي ارتقـاء درجـه شـركت تجـاري       

هندسي در نظـر او وصـف اساسـي طـرف قـرارداد را              مهندسي و عضويت در سازمان م     
 در اين   چه  چنانحال  . هرچند در نظر عرف وصف مزبور اساسي نباشد       ،  دهد  ميتشكيل  

قرارداد مزبور چـه حكمـي دارد؟ آيـا وصـف عـضويت در              ،  خصوص اشتباه شده باشد   
؟ بـراي پاسـخ     شود  ميوصف اساسي است يا وصف فرعي تلقي        ،  سازمان نظام مهندسي  

ر را وصف اساسي  وصف مزبوتوان نمي،  سؤال اگر ملاك عرف را در نظر بگيريم      به اين 
اما از نظر   . دهد  نمي را عضويت او در سازمان مزبور تشكيل         »الف«چون هويت   . دانست

 به غير از استفاده از وصف مزبور »الف«اي براي شركت با  شخص متعاقد كه هيچ انگيزه
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هويـت  . ته كسي نيست كـه او قـصد نمـوده اسـت           شخصي كه با او قرارداد بس     ،  نداشته
  . طرف قرارداد او درواقع صاحب وصف مزبور است

عرف است  ،   كه ملاك تميز وصف اساسي از وصف فرعي        اين است بنابراين سؤال   
  ؟باشد مييا ملاك آن شخصي 

براي تعريـف   . مشابه اين بحث در تبيين سوبستانس در حقوق فرانسه مطرح است          
در .  نوعي است كه خـود دو تفـسير دارد  ةيكي نظري. يه وجود داردس چند نظر سوبستان

 مـورد   ةسوبستانس عبارت از جنس ماد    ،  اند تفسير اول كه بيشتر روميان طرفدار آن بوده       
 و فقـط اشـتباه در آن     داد  مـي وصف اصلي و ذاتي آن را تشكيل        ،  جنس ماده . معامله بود 

 بلكـه   شـد   مـي  قصد متعاقدين توجهي ن    بهتنها  در اين تفسير نه     . باعث بطلان مي گرديد   
اما در تفـسير    . برداشتهاي عرفي درخصوص ماهيت موضوع قرارداد هم اعتباري نداشت        

 كه در ديـد عـرف       شود  ميدوم از نظريه نوعي به مجموع خصوصيات و اوصافي توجه           
در ايـن  . ذات عرفي آن شيء اهميـت دارد . دهد ميطبيعت و ماهيت آن شيء را تشكيل     

هـا    آن و جـنس  دهـد  مـي  تـشكيل    را  آنماهيـت   هـا      آنست كه عتيقه بودن شمعد    تفسير ا 
همچنين زنانه يا مردانه بودن كفش است كه تشكيل دهنـده           . كند  مياهميت كمتري پيدا    

 و اشتباه در آن مؤثر است حتـي اگـر در جـنس كفـش اشـتباه                  باشد  ميهويت عرفي آن    
ليهاي موضوع قرارداد به مـاركيز لـوئي        به همين ترتيب اشتباه در تعلق صند      . نشده باشد 

اشـتباه در سوبـستانس     ،  پانزدهم كه درواقع به يك چوپان ساده به نام برژر تعلق داشـته            
به سوبستانس در اين تفـسير كـه مـا از آن بـه              ،  فرانسهحقوق  در   31. شناخته شده است  

  (Starck,1972, p. 414(.شود ميگفته ، 32ذات عرفي ياد كرديم
، پوتيـه بـوده  ،   در اين خصوص مطرح شده و مبتكر آن در غـرب            ديگري كه  ةنظري

قصد واقعـي متعاقـدين بـوده       ،   اهميت دارد  چه  آن شخصي است كه در اين نظريه        ةنظري
. حتي اگر با برداشتهاي عرفي و هويت عرفي موضوع قـرارداد متفـاوت و مغـاير باشـد                 

اي متعاقدين اساسـي و      از وصفي كه بر    توان  ميطرفداران اين نظريه معتقدند كه چگونه       
چشم پوشي كرد يا وصفي را كه       ،  صرفاً به دليل فرعي بودن آن در نظر عرف        ،  ذاتي بوده 

صرفاً به لحاظ قضاوت عرف مبني بر اساسـي بـودن آن            ،  براي طرفين فاقد اهميت بوده    
 كـه   ايـن اسـت   مثال واقعي در رويـه قـضائي فرانـسه          ! ذاتي و اساسي دانست؟   ،  وصف
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اما زمـين مـورد نظـر بـه         .  مدرسه بسازد  جا  آنكه در     د به قصد اين   خر شخصي زميني مي  
   يـا شخـصي از يـك        33. دلايل خاصي مناسـب بـراي چنـين سـاخت و سـازي نيـست              

او . كه بـه نياكـان او تعلـق داشـته اسـت             خرد به تصور اين    عتيقه فروش شمشيري را مي    
ــ ــه ب ــ،  آنخــاطر قــدمته شمــشير را ن ــادبود و خــاطره بلكــه ب وادگي  خــانةخــاطر ي

  Boris Starck, 1972, p. 414)(.خرد مي
كه مباني بحث درخصوص اشتباه در شخص طرف قرارداد با اشـتباه در              ئيجا  آناز  

؛ 473ص  ،  1378،  كاتوزيـان ؛  323ص،  1375،  صفايي(،خود موضوع قرارداد واحد است    
 Jacques Flour et al. , 2002, p. 142; Ghestin, 1971, pp. 236, 242؛42ص، 1374، امامي

et 246-247( در نظريـه  . شود مي عيناً همين نظريات در باب اشتباه در شخص هم مطرح
اتحاد شخصيت طرف قرارداد در عالم واقع و        (نوعي با ملاك عرفي تشخيص اين هماني      

كه چه اوصافي اساسي و تشكيل دهنده         بنابراين تشخيص اين  . با عرف است  ) عالم قصد 
ي خـارج از هويـت و حقيقـت          و چـه اوصـاف     اشـد ب  مـي هويت شخص طرف قـرارداد      

  . با عرف است، باشند شخصيت مي
حسن اين ضابطه اين است كه باعث استحكام و ثبات روابط قراردادي و تجاري                

. ند براي آينده قراردادهايشان حساب بـاز كننـد        توان  مي و افراد با اعتماد بيشتري       شود  مي
بي تـوجهي بـه قـصد جـدي و          ،  الا نيز گفته شد    كه در ب   گونه  هماناما اشكال اين نظريه     

،  وصفي را كه از نظر متعاقدين غيراساسي بوده      توان  ميچگونه  . باشد  ميواقعي متعاقدين   
ن خاطر اشتباه در آن حكم به بطلا      ه  اساسي تلقي نمود و ب    ،  خاطر قضاوت عرف  ه  فقط ب 

ه ظـاهري اعتبـار      نوعي در مكاتـب حقـوقي كـه بـه اراد           ة؟ البته شايد نظري   !معامله نمود 
امـا در مكـاتبي كـه اصـل را بـر اراده بـاطني               ،  مفيد و قابل دفاع باشد    ،  دهند  ميبيشتري  

  . پذيرش نظريه مزبور با اصالت اراده باطني مغايرت دارد، گذارند مي
متقابلاً ضابطه شخصي يعني تشخيص اين مطلب كه آيا وصف در نگـاه متعاقـدين      

اما اشـكال ايـن نظريـه در        . اده باطني هماهنگ است   با اصالت ار  ،  اساسي است يا فرعي   
د بـه ثبـات روابـط قـراردادي اعتقـاد           توان  نميكس   تزلزل روابط قراردادي است كه هيچ     

به همين جهت است كه برخي از نويسندگان اشتباه مشترك را مطرح نموده             . داشته باشد 
  در اشـتباه باشـند     هـر دو  بايـد طـرفين     ،  اند كـه بـراي تأثيرگـذاري اشـتباه         و شرط كرده  
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(Colin, Capitant 2002, p. 189;, nº 52) . بـراي  .  پايبنـد بـود  تـوان  نمـي البته به اين شرط
بلكه كافي است كه موضـوع      ،  تأثيرگذاري اشتباه لازم نيست طرفين در اشتباه بوده باشند        

اين شرط كـه مـورد انتقـاد برخـي از           . اشتباه به نحوي وارد در قلمرو تراضي شده باشد        
 180 ةدر مـاد  ((Jacques Flour et al. , 2002, nº 201يسندگان فرانسوي نيز قرار گرفتـه نو

، چون به صـراحت ايـن مـاده       . اصلاحي قانون مدني فرانسه نيز مردود اعلام شده است        
مرتكب اشتباه  ها     آنيا فقط يكي از     ،  دو در اشتباه بوده    ممكن است طرفين عقد نكاح هر     

  34. شده باشد
قـانون مـدني ايـران نيـز چنـين شـرطي را رد                762 و   201،  200،  199ظاهر مواد   

چون اشتباه مهم   . كند  ميمنطق حقوقي و تحليل منطقي نيز همين مطلب را تأييد           . كند  مي
دانـيم كـه     نمايـد و مـي     اراده او را مخدوش مي    ،  رفين باشد كه مختص يكي از ط      ولو اين 

، 1378،  كاتوزيـان (.قي اسـت  دو طرف شرط لازم خلـق ماهيـت حقـو          سلامت اراده هر  
عـلاوه بـر ظهـور متـون     .  اشتباه مشترك منطقي نيستةبنابراين نظري) 418 و   402صص

. كنـد  مـي مصلحت نيز همين ادعا را توجيه ،  حقوقي از اراده  _و نيز تحليل منطقي   قانوني  
در اشـتباه  تنهـا  طـرف مقابـل نـه    ، چون ممكن است در فرض اشتباه يكي از متعاقـدين       

ه با علم و اطلاع از اشتباه طرف مقابل و با سوء نيـت و خرسـندي از اشـتباه                    بلك،  نبوده
و . درنتيجه نظريه اشتباه مشترك منصفانه هـم نيـست        . اقدام به معامله نمايد   ،  طرف ديگر 

چون عمده استدلال طرفداران . باشد مي اشتباه مشترك ضروري هم ن     ةاينكه نظري بالأخره  
 كـه ايـن ضـرورت بـا اشـتراط           باشد  مي قراردادي   اين نظريه ضرورت حفظ ثبات رابطه     

اين است كه بعـضي از اسـتادان عـرب          . ورود اشتباه در قلمرو تراضي تأمين خواهد بود       
نه منطقي است و نه عادلانه و بـراي ثبـات رابطـه             ،   اشتباه مشترك  ةنظري،  گويند  ميزبان  

. ك. رنيـز   (35)333 و   332صـص ،  1998،  سـنهوري (.باشـد   مـي قراردادي نيز ضـروري ن    
  )153ص، 1997، ناصيف
 ةشخـصي و يـا احتمـالاً نظري ـ     نـوعي و  ةيك از دو نظري ـ    كه در حقوق ما كدام      اين

  . را با دقت بيشتري مورد بررسي قرار دادفقها بايد عبارت ، سومي پذيرفته شده



  سعيد محسني دكتر    128

 

ايـن تأكيـدات    . شود  ميمعمولاً در تعابير فقهي تأكيد زيادي بر قضاوت عرف ديده           
 زياد است كـه ايـن شـبهه را ايجـاد            قدر  آن اوصاف اساسي و فرعي      مخصوصاً در بحث  

  .  نوعي و ضابطه عرفي هستندةكه فقهاي عظام اماميه طرفدار نظريكند  مي
به عنوان مثال درخصوص همين بحث تميز وصف اساسي از وصف فرعـي شـيخ               

يد ايـن   تعابيري از قبيل موارد ذيل مؤ     . كند  ميانصاري در موارد مختلف به عرف ارجاع        
 -انـصاري، بـي تـا     (» ..لعدم دلالة العقد عرفاً مقابلة أحد العوضين إلا بالآخر         ...«: ادعاست

و بالجملة فالفائت عرفـاً و فـي الحقيقـة هـو الجـزء و إن كـان بـصورت                     ...«،  )36ص،  ب
لموارد بكون الفاقد   فإن العرف يحكم في هذه ا     «و  ،  )37ص ،   ب -انصاري، بي تا  (» ..الشرط

محل الكلام فـي تخلـف الأوصـاف         ...«و  ) 43ص ،   ب -انصاري، بي تا  (». وبنفس المطل 
نعم لو كان ظهور الخلاف فيما له دخل في          ...ألتي لايوجب مغايرة الموصوف للموجود عرفاً     

فالظاهر عدم الخلاف في البطلان ولو أخذ فـي عبـارة العقـد علـي وجـه                 ،  حقيقة البيع عرفاً  
من جهة تـشخيص الوصـف الـداخلي فـي الحقيقـة عرفـاً              نعم هنا إشكال آخر      ...الإشتراط

  ». الموجـب ظهـور خلافـه الخيـار       هـا     الموجب ظهورخلافه بطـلان البيـع و الخـارج عـن          
  كـه  كنـد     مـي در پايـان همـين بحـث نيـز تـصريح            ) 314ص ، الـف  -انصاري، بـي تـا    (

را بايـد بـه     ) تشخيص وصف داخل در حقيقت يـا خـارج از حقيقـت           (اتحاد و مغايرت  
  . حول نمودعرف م

،  د -1418نـائيني،   (تعبير مـشهور ميـرزاي نـائيني كـه از صـورت نوعيـه و عرفيـه                
و نيز تعبير مهـم  كند  ميياد ) 394 و 329صص،  ب-تا نائيني، بي و  278؛  130،  78صص

الخصوصية تارة توجب أن يعد الموجـود الخـارجي   «: گويـد  مي الطالب كه منيةديگري در  
،  د -1418نـائيني،   (». يوجب بطلان العقد لامحالـه    ها    د عرفاً فإنتفائ  مبايناً لما وقع عليه العق    

اصطلاح صـورت نوعيـه   . كند مي نوعي را القاء ة طرفداري ايشان از نظري ةشبه) 254ص
، 1374، خـوئي ؛ 488 و  302صص،  1374،  خوئي(.و عرفيه را ديگران نيز به كار برده اند        

  )50ص ،.ق. ه1412، ؛ روحاني389ص
المعيار «به عنوان مثال تعابير   . شابه دارد يز در موارد مختلف تعابير م     شارح مكاسب ن  

، طباطبـائي يـزدي   (»حقيقـة نوعيـة   «و  ) 91ص ،.ق. ه1378،  باطبائي يـزدي  ط(«هو العرف 
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كه ايشان بعضاً مدلولات      مهمتر از همه اين   . از ايشان قابل ذكر است    ) 59ص ،.ق. ه1378
 ...«: تي اگر طرفين نسبت به آن غافل باشند       داند ح  عرفي را جزء قصد و اراده طرفين مي       

ايـضاً و إن كانـا غـافلين        هـا     بل في الحقيقة يكون كذلك في حاق قصدهما و بـاطن قلـب            
  )123ص ،.ق. ه1378، طباطبائي يزدي(»عنه

كـه    برخي از فقهاي معاصر نيز ضمن التفات به اصالت اراده باطني و تصريح به اين              
اهر الفاظ و دلالات عرفيه صرفاً از باب طريقيت در مقـام            تأكيد فقهاي عظام اماميه  بر ظ      

بـر عرفـي بـودن تـشخيص اوصـاف جـوهري از اوصـاف عرضـي تأكيـد          ، اثبات است 
  )445 تا 442صص ،.ق. ه1423، حسيني حائري(.كنند مي

مقـام اماميـه بـر     قدر فرموده تأكيد فقهاي عظام و عـالي      كه اين فقيه عالي    گونه  همان
نه تأييـد حاكميـت اراده ظـاهري اسـت و نـه             ها    ولات عرفي قرارداد  ظواهر الفاظ و مدل   

بلكه عرف در ديدگاه فقهاي اماميه طريقيت       . باشد  ميموضوعيت دادن به قضاوت عرف      
يـا   –يا به تعبيـري فقهـاي بزرگـوار اماميـه     . براي كشف حقيقت مقصود متعاقدين دارد  

يرفته ولي از معيارعرفي در مقام       معيار شخصي را در مقام ثبوت پذ       - از آنان  بعضيلاأقل  
  . اند بودهاثبات نيز غافل ن

اساسي يا فرعي بـودن اوصـاف مـورد نظـر بايـد بـر               ،  در فقه اماميه و حقوق ايران     
كـه راه دسترسـي بـه        ئيجـا   آناساس قصد واقعي متعاملين تحليل و بررسي شود امـا از            

جز استناد به عرف نيست و      در مقام اثبات چاره اي      ،  باشد  ميقضاوت عرف   ،  باطن افراد 
بنـابراين  . د ادعاي خود را به طريق مقتـضي اثبـات نمايـد           توان  ميالبته مدعي خلاف آن     

  . پذيرش دلالت عرف به معني طرد اثبات قصد واقعي افراد نيست
تأكيداتي بر مقصود واقعـي     ،  به همين دليل است كه در تعابير فقهاي عظام ياد شده          

عنوان نمونه شارح مكاسب در همان مبحث به قصد جـدي           به  . متعاقدين هم شده است   
را مقـدم  هـا    آنو احـراز قـصد واقعـي    كنـد   مـي متعاقدين بر اساسي بودن وصف اشاره     

  :كند ميداند و چنين تصريح  مي
 نعم لو علم من قصدهما القيدية جداً لا تعدد المطلوب بحيث لايكونان راضيين             «

  )58ص ،.ق. ه1378، طباطبائي يزدي(». إلا مع الوصف كان البيع باطلاً
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ادعاي خـلاف عـرف     ،   شخصي در مقام ثبوت    ة درواقع ايشان ضمن پذيرش ضابط    
ميرزاي نائيني نيز كـه     . را در مقام اثبات با تحميل بار اثبات به دوش مدعي آن مي پذيرد             

علـي حـسب مـا قـصده        «با تعبيـر    ،  يرش عرف از وي نقل شد     تعابير مختلفي دال بر پذ    
 شخـصي و طريقيـت      ةاصـالت ضـابط   ،  )254 و   253صص،  د-1418نائيني،  (»دانالمتعاق
  .  عرفي را به خوبي بيان نموده استةضابط
ز صاحب عناوين نيز دقيقاً همين مطلب يعني حجيت دلالت عـرف و ظـواهر را ا                

حال اثبات خـلاف آن      كه با اين  كند    مينمايد و تصريح     باب كاشفيت از قصود مطرح مي     
  :داند اين ادعا را اجماعي ميت و مسموع اس

مضافاً إلي الإجماع علي أن الشارع جعل ظواهر الألفاظ حجةً كاشـفةً عـن               ... «
عليه و لايسمع بعد ذلك إنكار القصد إلامع قيام دليل يدل           ها    القصود فيستدل ب  
  )63ص ،.ق. ه1418، مراغي(". عليه و هو المعتمد
  ، كاتوزيـان (.باشـد   مـي  حقـوق فرانـسه       در »رو« و   »اَبـري « ةاين ديدگاه شبيه نظري ـ   

كه ما از كند  مي نيز در عقد نكاح ديدگاه مشابهي را مطرح Wedl  آقاي) 417ص، 1378
  . آن ياد كرديم

 نوعي را با تفسيري     ة كه نظري  شود  ميو حقوقدانان نيز ديده     فقها  البته بعضاً در بين     
، ا اصالت دادن بـه تفـسير عرفـي        اند يا به تعبيري ب     پذيرفته،  كه از حقوق فرانسه نقل شد     

 عمومي فقهـاي  ةن قبيل موارد استثناء بوده و روياما اي. اند براي آن موضوعيت قائل شده 
به عنـوان مثـال يكـي از        . عظام اماميه و اساتيد حقوق ايران همان است كه تبيين گرديد          

ا مقومات  خود بعضي امور در عقد را جزء اركان يةفقهاي معاصر در مباحث قواعد فقهي
را هـا      آنموجب بطلان عقد است و بعـضي از         ها     آنداند كه تخلف از      و مقدمات آن مي   

ايـشان شـرط و صـفت را        . شمارد نيز توابع دانسته كه توابع را از قبيل تعدد مطلوب مي          
 حتي اگـر وصـف يـا شـرط مـذكور در عقـد بـراي                 گويد  مي و   داند  ميجزء دسته دوم    

بازهم چون قالـب وصـف و شـرط         ،  كه حالت ركن پيدا كند     مهم باشد    قدر  آنمتعاقدين  
مكـارم  (.باشد مي جزء توابع دانست و ضمانت اجراي آن خيار فسخ         را  آنبايد  ،  پيدا كرده 
چنين يكي از حقوقدانان ايران نيز بـراي قالـب          م ه 36)381 و   380صص،  1346،  شيرازي

  : معتقد است كه، وصف موضوعيت قائل شده
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د موجب  توان  نمي،  ت منحصر در انعقاد معامله باشد     اگرچه وصف مزبور عل    «
ر د مستقلاً موضوع قـصد انـشاء قـرا        توان  نميزيرا وصف   . بطلان معامله بشود  

  )200 تا 198صص ، 1375، امامي(» ...گيرد
 براي قضاوت عرف موضوعيت     توان  نمي،  نقل شد فقها   از مشهور    چه  آنبا توجه به    
اً نشان دهنده فرعي بودن محتواي شـرط و         هاي شرط و وصف ضرورت     قائل شد و قالب   

 كه از مرحوم شيخ انصاري نيز نقل شـد بعـضاً اوصـاف              گونه  همانبلكه  . وصف نيستند 
داخل در حقيقت شيء يا شخص هستند و تشكيل دهنده ماهيت يـا هويـت عرفـي آن                   

،  نسبت به آن اوصاف تخلف و اشتباهي صـورت پـذيرد           چه  چنانند كه   شو  ميمحسوب  
بلكه مرحـوم شـيخ ادعـاي اجمـاع بـر آن            .  در بطلان آن عقد وجود ندارد      هيچ ترديدي 
  37)314ص ،  الف-انصاري، بي تا(.نموده است

 و استناد ايشان به خيـار عيـب نيـز        ودهبعاي آن فقيه بزرگوار قابل دفاع ن      بنابراين اد 
فرمايد در خيار عيب كسي تفكيك نكرده اسـت بـين فرضـي     قابل پذيرش نيست كه مي   

سلامت براي خريدار اساسي بوده و جزء اركان باشـد و فرضـي كـه وصـف                 كه وصف   
 قدر  آن واقعاً وصف سلامت     چه  چنانعيب نيز   بحث  چون در همان    . فرعي باشد ،  صحت

 وارد  يبه نحـو   اساسي باشد كه تشكيل دهنده هويت يا جزء هويت باشد و اين وصف            
حكم معاملـه  ، وجود عيب بايد معتقد بود كه درصورت ،  در قلمرو تراضي نيز شده باشد     

  . بطلان خواهد بود و به ادعاي شيخ اعظم در اين حكم هيچ اختلافي وجود ندارد
اتفاقاً گرچه وصف سلامت در اشياء معمولاً وضعيت يك وصف فرعـي را دارد و               

 كـه   ايـن اما تـصور    ،  كمتر پيش مي آيد كه وصف سلامت جنبه اساسي و ركني پيدا كند            
در . كاملاً محتمـل اسـت    ،  وصف اساسي باشد  ،   قرارداد وصف سلامت در شخص طرف    

طلبـد يـا سـلامت از        هاي فيزيكي خاصـي مـي      قراردادهاي استخدامي خاص كه توانائي    
اشتراط چنين شرطي به عنوان شرط اساسي كـاملاً  ، ي عيوب و امراض را لازم دارد     ا پاره

 اساسي قدر آنوصف سلامت از برخي عيوب      ،  مثلاً در استخدام يك خلبان    . متصوراست
 صرفاً حق فسخ ساده ايجـاد    كه  ايناست كه تخلف از آن موجب بطلان قرارداد است نه           

همچنين است در يك قرارداد نقاشي يا خطّاطي كـه مباشـرت شـخص خطـاط يـا        . كند
 سـفارش دهنـده در تـاريخي قـرارداد را بـا وكيـل آن                چه  چنان،  نقاش موضوعيت دارد  
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دست هنرمند در اثر سانحه اي قطع شـده         ،  امضاء قرارداد هنرمند منعقد نمايد كه قبل از       
وصف سلامت دست آن هنرمند يك شرط اساسي اسـت كـه فقـدان آن موجـب                 . است

حتي ممكن است آن وصف سلامت در قرارداد تصريح هم نـشود            . بطلان قرارداد است  
  . ست ادانيم ذكر ضمني آن هم كافي  كه ميگونه هماناما 

 كه انواع اشتباه در وصف با توجه به انـواع وصـف و نيـز                سدر  مي به نظر در پايان   
بـه  ،  تركيب ضابطه عرفي و شخصي در تميز هريك از انواع اوصـاف اساسـي و فرعـي                

  شش مورد قابل تقسيم است؛
ايـن فـرض خـود دو    . شود ميذاتي محسوب ، اشتباه در وصفي كه از نظر عرف    . 1

  . مورد دارد
 در عقـد تـصريح   را  آننظـر دارنـد و   ، ساسـي طرفين هم به آن وصف عرفاً ا     . 1-1

انـد كـه      ذكر ضمني تلقي نموده    را  آنكرده يا حتي بدون تصريح و بلكه به دلالت عرف           
  .  اشتباه در چنين وصفي موجب بطلان عقد استصورت ايندر 

اصلاً مطلوب متعاقدين نبوده باشد كـه در        ،  ممكن است آن وصف عرفاً ذاتي     . 2-1
  . ونه ضمانت اجرائي است فاقد هرگصورت اين

د يـك وصـف                 . 3-1 و البته ممكن است وصف مزبور براي متعاقدين فقـط در حـ
 اشتباه در آن باعـث حـق        صورت  اينفرعي و مطلوب ثانوي اهميت داشته  باشد كه در           

  قـرات ف كـه اثبـات      شـود   ميكه البته با توجه به توضيحات قبل معلوم         . فسخ خواهد بود  
  . عي آن است مدة به عهد1-3 و 2-1 

اين فرض نيـز    . شود  مي اشتباه در وصفي كه از نظر عرف اساسي و ذاتي تلقي ن            -2
  . بر دارد سه مورد را در

آن وصف  ،   فرعي بودن آن وصف در نظر عرف       رغم  عليممكن است طرفين    . 1-2
ضـمانت  ،  را ذاتي و اساسي بدانند كه درصورت تصريح يا به دلالت مذاكرات مقـدماتي             

در اين فرض اثبات اساسي بودن وصف مورد نظر         . لان قرارداد خواهد بود   اجراي آن بط  
  .  مدعي آن استةبه عهد
ممكن است متعاقدين اصلاً به آن وصف توجهي نداشته و هيچ ذكري هم از              . 2-2

  . آن ميان نياورده باشند كه اشتباه در آن هيچ اثري ندارد
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آن وصف را فرعي دانـسته      و نيز ممكن است كه متعاملين نيز همچون عرف          . 3-2
 بـه شـرط ذكـر صـريح يـا ضـمني در        صورت  ايناما براي آن اهميت قائل باشند كه در         

البته دلالت عرف   . اشتباه در آن باعث پيدايش حق فسخ خواهد بود        ،  معتبر بوده ،  قرارداد
  . خود نوعي ذكر ضمني است

  نتيجه و مقايسه

طـرف قـرارداد از دو حالـت خـارج      گفتيم اشتباه در اوصاف شـخص     چه  آنبا توجه به    
، نيست؛ ازطرفي ممكن است وصف منظور به هيچ وجه وارد قلمرو تراضي نشده باشـد              

طرف ديگر ممكن است وصف مورد       از.  اشتباه در آن هيچ اثري ندارد      صورت  اينكه در   
وارد قلمـرو   ) به دلالت عرف يا بـا توجـه بـه مـذاكرات مقـدماتي             (نظر صريحاً يا ضمناً   

، البته شرط تأثيرگذاري اشتباه.  مؤثر بر قرارداد خواهد بودصورت ايند كه در تراضي شو
  . علت عمده بودن شخصيت طرف قرارداد نيز هست

 قانون  180 ة و ماد  1110 ة ماد به موجب خصوص تأثير اشتباه در حقوق فرانسه        در
ران تـأثير   امـا در حقـوق اي ـ     . مدني ذينفع حق درخواست ابطال قرارداد را از دادگاه دارد         

 اشتباه در اوصافي باشد كه شكل       چه  چنان. اشتباه بسته به ميزان اهميت آن متفاوت است       
. موجب بطلان خواهـد بـود     ،  )اوصاف اساسي (دهنده هويت شخص طرف قرارداد باشد     

امـا  . مبناي اين ادعا قاعده تبعيت عقد از قـصد و لـزوم انطبـاق ايجـاب و قبـول اسـت                    
وصاف باشد كه گرچه مطلوب متعاقد بوده اما تـشكيل دهنـده             اشتباه در ساير ا    چه  چنان

بـرد و باعـث حـق        عقدي را از بين مـي     فقط التزام   ،  هويت شخص طرف قرارداد نيست    
  . باشد مي قانون مدني 1128 ةاين ادعا نيز هماهنگ با قواعد خيارات و ماد. شود ميفسخ 

 و  199هرچند ظاهر مواد     ،باشد  ميگاه باعث عدم نفوذ ن     در حقوق ايران اشتباه هيچ    
،  قانون مدني و نيز شباهت حكم عدم نفوذ با حكم بطلان نسبي در حقوق فرانـسه                200

  . برخي از اساتيد و نويسندگان را به اين نظر هدايت كرده است
 قانون مدني فرانـسه كـه       180ة  خصوص قلمرو اشتباه در شخص نيز اصلاح ماد       در

ز همچـون سـاير     ي ـا از بـين بـرده و در نكـاح ن          تفاوت ميان عقد نكاح با سـاير عقـود ر         
در . قابـل دفـاع اسـت     ،  دانـد   مـي اشتباه در اوصاف اساسي را موجب بطـلان         ،  قراردادها
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اشتباه در . حقوق ايران نيز هيچ تفاوتي بين نكاح و ساير عقود از اين جهت وجود ندارد         
يـت مـدني    به معني عام كلمه كه شامل هو      (و اشتباه در اوصاف   ) جسمي(هويت فيزيكي 

  . با وجود شرايط تأثيرگذاري بسته به مورد تأثير خود را خواهد گذاشت) باشد مينيز 

  ها ادداشتي
                                                 

1. substance 
2. Intuitu personae 
3. Article 1110- "Elle [Erreur] n΄est point une cause de nullité, lorsqu΄elle ne 

tombe que sur la personne avec laquell on a l΄intention de contracter, à moins 
que la considération de cette personne ne soit la cause principal de la 
convention. " 

 ايـشان   "... نعم قديكون الطرفان ركنـاً    ... المتعاقدان ليسا ركناً في المعاملة بل العوضان ركن       ". 4
  . دنماي مطرح مي "قديكون" عبارت تعبير گاهي اوقات را با

5. "S΄il y a erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, 
l΄autre époux peut demander la nulité du marriage. " 

جامعه وكلا محلي است فاقد شخصيت حقوقي كه وكلا جهت مذاكره و رايزني حقـوقي               . 6
درصـورت تمايـل آن محـل را جهـت ابـلاغ اوراق             ،  كرات خود ترتيـب داده    و ساير مذا  

  . قضائي به خود معرفي مي نمايند
البته جناب آقاي دكتر بهرامي حكم بطلان را در مورد اشتباه در هويت فيزيكي بيـان مـي                  . 7

 . كند و درباره اشتباه در اوصاف اساسي قائل به عدم نفوذ مي باشد
8. Angres, 30 mai 1921(DP, 1921. 2. 125), cité par Alain Sériaux, Droit des 

obligations, Presses Universitaires de France, 2e édition, mars 1998, pp. 61-62.  
9. Civ. 1 civ. 20 mars 1963, Sem Jur. 1963. 13228 cité par J. Ghestin, La notion 

d΄erreur en droit positif actuel, p. 366.  
10. Cass. Comm. 16 juin 1964, Bull. Civ. III, 271; cité par J. Ghestin, op. cit. , p. 

373.  
11. Saint-Denis-de-la-Réunion. 6 oct. 1989,(JCP 1990. II. 21504, note E. 

Putman), cité  par Repertoire de droit civil, Encyclopédie juridique civil, p. 28.  
12. Trib. Civ. Bordeaux 9 juin 1924, cité par Alfred Rieg, op. cit. , p. 124.  
13. Trib.. Seine 4 fevrier 1918; Trib. Civ. Seine 2  Janvier 1920, cités par Alfred 

Rieg, loc. cit.  
14. Civ. 3, 5 juillet 1995(Bull. Civ. III. nº 174 ), cité par Alain Sériaux, op. cit. , 

p. 61.  
15. "Oh! Si j΄avais su cela, je n΄aurais pas épousé. " 
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16. Berthon 
17. Paris, 4 février 1860, cité par Alfred Rieg, op. cit. , p. 122.  
18. Injure grave 
19. Trib. Civ. Bressuire 26 juillet 1944, cité par Alfred Rieg, op. cit. , p. 123.  
20. Trib. Civ. Grenoble 13 mars, 20 novembre 1958, cité par Alfred Rieg, op. cit. 

, p. 124.  
21. Trib. Civ. Bordeaux, 9 juin 1924, cité par Alfred Rieg, loc. cit.  
22. Trib. Civ. Paris, 31 janvier 1967.  

... لموجـود عرفـاً   أن محل الكلام في تخلف الأوصاف التي لايوجب مغايرة الموصوف ل          ... ". 23
نعم لو كان ظهور الخلاف فيما له دخل في حقيقة المبيـع عرفـاً فالظـاهر عـدم الخـلاف فـي                 

 ".. ..البطلان و لو أخذ في عبارة العقد علي وجه الإشتراط

إن الموصي لم ينصبه مطلقاً و عارياً عن القيد بل نصب هـذا الـشخص بمـا أنـه عـادل                     ... ". 24
ول الموضوع كما أنه إذا نصب المجتهد العادل قاضياً ففسق يـزول  لايخون فإذا زال الوصف يز    

عنه منصب القضاء لإنعدام موضوعه فكذلك هنا جعل هذا الشخص العادل بما أنه عادل وصياً               
فعند فسقه إنعـدم الموضـوع      ... فموضوع الوصية ليس ذات هذا الشخص بل بوصف أنه عادل         

  ". فإنعدم الحكم
رةً توجب أن يعد الموجود الخارجي مبايناً لما وقع عليـه العقـد عرفـاً    الخصوصية الفاقدة تا  ". 25

  ".... و أخري تكون الخصوصية فضلة... يوجب بطلان العقد لامحالهها  فإنتفائ
26. Trib. Civ. Seine 28 déc 1907; Trib. Civ. Seine 6 décembre 1949;  Trib. Civ. 

Seine 2 mai 1912; Paris, 20 juillet 1943; Trib. Rég. Strasbourg 21 décembre 
1920, cités par Alfred Rieg, op. cit. , p. 123.  

27. Trib. Civ. Seine 28 déc. 1912, cité par Alfred Rieg, loc. cit.  
28. erreur sur la religion :        Paris 20 juillet 1943, cité par Alfred Rieg, loc. cit.  
29. Trib. Rég Strasbourg 21 decembre 1920, cité par Alfred Rieg, loc. cit.  

لا بـالنظر   ها    و حالات ها    بالنظر إلي صفات  ها    جميع الموجودات إنمّا تبعث الرغبات إلي     ... ". 30
و هذه الأوصاف ألتي هي ملاك المالية و منـشأ حـصول الرغبـات فـي الجـدة و       ها    إلي ذات 

بإعتبار تلـك الأوصـاف و قـد        ها    لعين ألتي إنبعث الرغبة إلي    الملك قد تذكر في العقد علي ا      
لا فـي   هـا     فإن لم تذكر في العقد كانت دواعي صرفة و أغراضاً مجرّدة لا أثر لتخلـف              . لاتذكر

  ".... خيار العقود و لا غيره و إنما يحرمّ الكلام و تحللّ الكلام
31. Cass. civ. 1er, 23 fev. 1970, cité par Boris Starck Droit civil(Les obligations), 

Librairie Technique, Paris, 1972, p. 414, nº 1322 
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32. Authenticité 
33. Cass. civ. 1er, 23 nov. 1931: D. 1932, 1, 129, cité par Borise Starck, op. cit. , 

p. 416.  
34. Art. 180- 1º "Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des 

deux époux; ou de l´un d´eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par 
celui de deux dont le consentement n΄a pas été libre. " 

أن النظرية ليست   ] و[لاتتفق مع العدالة    ] و[... ان نظرية الغلط المشترك لاتتمشي مع المنطق      ". 35
  ". تعاملضرورية لإستقرار ال

و بالجملة فالفرق بين المقدّمات و التوابع و كون الأول من قبيل الركن و الثاني من قبيـل                  ... ". 36
قد يكون تمام مقصود المتبايعين ذلك الوصف أو الشرط و حيـث            : إن قلت ... ،تعدد المطلوب 

 قـد يكـون     بل التـابع  ،  لايرضي واحد منهما بدونه بل لايكون عندهما فرق بين الركن و التابع           
ليس المدار في المعاملات علـي الـدواعي الشخـصية بـل المـلاك علـي                : قلنا. ركناً عندهما 

فبحسب النوع الشرط تابع و أصـل المتـاع مقـومّ و هـذا هـو معيـار تعـدد                   ،  الدواعي النوعية 
و لذا لايفرقون في مباحث خيار العيب بين من يكـون وصـف الـصحة               . المطلوب عند العقلاء  

و الحاصل إن قواعد الشرط و بناء العقلاء لاتـدور          . ه شخصياً و من لايكون كذلك     مقوما عند 
 ". نوعياًها  مدار الدواعي الخاصة لا في مقامنا هذا و لا في غيره و إنما تدور مدار

نعم لوكان ظهور الخلاف فيماله دخل في حقيقة المبيع عرفاً فالظاهر عدم الخـلاف فـي                ... ". 37
  "....  عبارة العقد علي وجه الإشتراطالبطلان ولو أخذ في

  نامه كتاب
   فارسي

  . 16چ،  انتشارات اسلاميه:تهران، 1ج، حقوق مدني. )1375(سيد حسن، امامي. 1
  . 12چ، انتشارات اسلاميه: تهران، 4ج، حقوق مدني. )1374(سيد حسن، امامي. 2
  . 1چ، نشر ميزان، 2 ج:تهران، حقوق تعهدات. )1378(،عبدالمجيد، اميري قائم مقامي. 3
  . 1چ، انتشارات مجد، حقوق مدني. )1380(محمد، بروجردي عبده. 4
 نشر :تهران، )3( حقوق مدني –ها  كليات عقود و قرارداد. )1381(،حميد، بهرامي احمدي. 5

  . 1چ، ميزان
دانشگاه ، رساله دكتري، تأثير اراده در حقوق مدني. )1339(محمد جعفر، جعفري لنگرودي. 6

 . انتهر
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  . 12چ، گنج دانش:تهران، ترمينولوژي. )1381(محمد جعفر، جعفري لنگرودي. 7
 كتابخانه :تهران، )رهن و صلح(حقوق مدني. )الف()1378(محمد جعفر، جعفري لنگرودي. 8

  . 2چ، گنج دانش
گنج :تهران، 1ج، مبسوط در ترمينولوژي حقوق. )ب()1378(محمد جعفر، جعفري لنگرودي. 9

  . دانش
، 5ج، مبسوط در ترمينولوژي حقوق. )ج()1378(محمد جعفر، جعفري لنگرودي. 10

  . گنج دانش:تهران
دانشكده ، 1373-4سال تحصيلي ، )3(تقريرات درس حقوق مدني، حسنعلي، دروديان. 11

 ةماهنام، »اشتباه در خود موضوع معامله«مقاله ، نقل از محمد آل شيخ(حقوق دانشگاه تهران
  )26و  25شماره ، دادرسي

، پايان نامه كارشناسي ارشد، اشتباه در اعمال حقوقي. )1360(غلامعلي سيفي، زيناب. 12
 . دانشكده حقوق دانشگاه تهران

 انتشارات :قزوين، به كوشش محمد رضا بندرچي، حقوق مدني. )1375(سيد علي، شايگان. 13
  . طه

  . نشر حقوقدان: تهران، و تعهداتها  تشكيل قرارداد. )1377(مهدي، شهيدي. 14
، 2ج، )قواعد عمومي قراردادها( مقدماتي حقوق مدنيةدور. )1384(سيد حسين، صفايي. 15

  . نشر ميزان: تهران
نشر : تهران، مقالاتي درباره حقوق مدني و حقوق تطبيقي. )1375(سيد حسين، صفايي. 16

  . ميزان
انتشارات :زوينق، به كوشش محمد رضا بندرچي، حقوق مدني. )1373(مصطفي، عدل. 17

  . بحرالعلوم
شركت انتشار با همكاري : تهران، 1ج، )خانواده(حقوق مدني. )1371(ناصر، كاتوزيان. 18

  . بهمن برنا
  . گنج دانش: تهران، 2ج، )عقود معين(حقوق مدني. )1376(ناصر، كاتوزيان. 19
شركت سهامي : تهران، 1ج، )قواعد عمومي قراردادها(حقوق مدني. )1378(ناصر، كاتوزيان. 20

  . انتشار با همكاري بهمن
  منابع عربي

مكتبة : نجف اشرف، 1ج، المجلةتحرير . )ق. ه1359(سيد محمد حسين، آل كاشف الغطاء  .1
 . النجاح و مكتبة فيروز آبادي
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 . مؤسسه اسماعيليان: قم، 2ج، مكاسب. )الف()ي تاب(شيخ مرتضي، انصاري  .2
  ، 3چ،  مؤسسه اسماعيليان:قم، 3ج، مكاسب. )ب()بي تا(شيخ مرتضي، انصاري  .3
  . اسماعيليان:افست قم، 6ج، القواعد الفقهية. )ي تاب(سيد حسن، بجنوردي  .4
  . 2چ، مجمع الفكر الإسلامي: قم، 1ج، فقه العقود. ). ق. ه1423(،سيد كاظم، حسيني حائري  .5
توحيدي تقريرات توسط ميرزا محمد علي ( الفقاهةمصباح. )ق. ه1374(سيد أبوالقاسم، خوئي  .6

  . مطبعة الحيدرية: نجف، 1ج، )تبريزي
تقريرات توسط ميرزا محمد علي توحيدي (مصباح الفقاهة. )ق. ه1378(سيد أبوالقاسم، خوئي  .7

  . مطبعة الحيدرية: نجف، 6ج، )تبريزي
 مدرسة الإمام :قم، 18ج، )عليه السلام(فقه الصادق. )ق. ه1412(سيد محمد صادق، روحاني  .8

  . )ع(الصادق
 . دارالقلم:قم، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد. )1377(مصطفي، ءزرقا  .9

: بيروت، 1ج، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. )م1998(عبدالرازق أحمد، سنهوري .10
  . منشورات الحلبي الحقوقية

مؤسسه : قم، 2ج، حاشية المكاسب. )ق. ه1378(سيد محمد كاظم، طباطبائي يزدي .11
  . اسماعيليان

  . مؤسسه نشر اسلامي: قم، 2ج، العناوين الفقهية. )ق. ه1418(ير فتاحم، مراغي .12
 . انتشارات ايران: قم، 2ج، القواعد الفقهية. )1346(ناصر، مكارم شيرازي .13
مؤسسه نشر و تنظيم آثار : تهران، 2ج، كتاب البيع. )1379بهار(سيد روح االله، موسوي خميني .14

  . )ره(امام خميني
تقريرات توسط محمد (كتاب المكاسب و البيع. )الف()ق.  ه1413(ميرزا محمد حسين، نائيني .15

  . مؤسسة النشر الإسلامي: نجف، 1ج، )تقي آملي
تقريرات توسط محمد (كتاب المكاسب و البيع. )ب()ق. ه1413(ميرزا محمد حسين، نائيني .16

  . مؤسسة النشر الإسلامي: نجف، 2ج، )تقي آملي
تقريرات توسط (منية الطالب في شرح المكاسب. )ج(). ق. ه1418(ميرزا محمد حسين، نائيني .17

  . مؤسسة النشر الإسلامي: نجف، 2ج، )شيخ موسي خوانساري نجفي
تقريرات توسط (منية الطالب في شرح المكاسب. )د(). ق. ه1418(ميرزا محمد حسين، نائيني .18

  . مؤسسة النشر الإسلامي: نجف، 3ج، )شيخ موسي خوانساري نجفي
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